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 مقدمه

 شود.  مباحث مربوط به اجرای احکام کیفری آغاز می ۴۸۴از ماده  1آیین دادرسی کیفریقانون در 

مقامی ،«بخش»ست. در دادستان ااجرای حکم برعهده  وتعقیب  ،وظیفه تحقیق  ،وجود دارد  دادستانیی که  در حوزه

یا برعهده رئیس حوزه قضایی بخش  کیفری حکم اجرایاز جمله وظایف دادستان و دارد نبه عنوان دادستان وجود 

 عنوان به وی معاونین از یکیی اجرای حکم را دارد و  دادستان وظیفهنیز  دادرس بخش است. در شهرستانها و استانها

 کند. زیر نظر او  انجام وظیفه میکیفری  احکام اجرای معاون

تهای قسمدر این شهرها  معمولًو  در شهرهای پرجمعیت دادسرای مرکز استان به نواحی متعدد تقسیم شده است

یک بخش تحقیق و  وجودعلوه بر  از این نواحی هریکشده است. در بندی مربوط به اجرای احکام هم تقسیم 

در مرکز یک معاونت اجرای احکام کیفری است که  و دارد نیز وجودیک بخش اجرای احکام ،تعقیب در دادسرا 

 .2اند در این نواحی مستقر شده  احکام اجرایقسمتهای قرار گرفته است و   زیر نظر این معاونت مذکور نواحی

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
قانون -۴قانون چک و اصلحیه آن-3قانون مجازات اسلمی-2کیفریقانون آیین دادرسی -1به طورکلی منابع کاربردی در اجرای احکام کیفری عبارتند از : 

قانون -۸قانون مدنی)ارث و محجورین،امور حسبی(-7قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی-6قانون اصلح قانون مبارزه با مواد مخدر-5مبارزه با قاچاق کال و ارز

 وسیله دارندگان مدنی مسؤولیت اجباری بیمه قانون -11 مدنی احکام اجرای قانون -11تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان مقررات -9آیین دادرسی مدنی

 عضو، قطع حیات، سلب حدود،احکام  اجرای نحوه نامه آیین -13 تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان نامه آیین-12ثالث اشخاص مقابل در موتوری نقلیه

 اجرای نحوه نامه آیین-16 مجازات تخفیف و عفو کمیسیون نامه آیین-15 اصلحات و کیفری سجل نامه آیین-1۴ اقامت از منع تبعید یا شلق دیات ،نفس قصاص

 و تعلیق احکام اجرای نحوه نامه آیین-1۸حبس جایگزین های مجازات اجرای شیوه نامه آیین-17اسلمی مجازات قانون 23 ماده موضوع تکمیلی های مجازات

 کیفری احکام اجرای قضایی های رویه -21 مشورتی نظریات -21 کشور عالی دیوان رویه وحدت آرای -19مشروط آزادی
2
 قرار کیفری اجرای معاون و دادستان نظر زیر کیفری احکام اجرای و است مستقر جا همان در اجرا شعب و است متمرکز کیفری احکام اجرای معاونت کرج در 

 .نباشند مستقر جا یک در شعب و کیفری احکام اجرای معاونت شهرها برخی در است ممکن ولی دارد
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زیر نظر معاونت اجرای احکام کیفری انجام وظیفه م یکنند. دادیار ،مددکار اجتماعی ،مأمور مراقبتی ومأمور اجرا1

کارمندان اداری در دفاتر شعب مشغول به خدمت  هستند. بایگانی اجرای احکام به دو بخش بایگانی پروندههای

جریانی  و بایگانی پروندههای مختومه 2  تقسیم میشود.

ول در همان شعبه قرار دارد .در مورد بایگانی پرونده های مختومه پس ً بخش بایگانی پروندههای جریانی هر شعبه معم

از گذشت پنج سال از تاریخ اجرا ، طبق قواعدی که در بایگانی اسناد وجود دارد، پروندههای مختومه به بایگانی

راکد مرکز ارسال میشود ،سپس تصویری از اسناد و پروندهها تهیه م یشود و پروندهها معدوم میشود.

دسته ی دیگری از پروندهها که در بایگانی پرونده های مختومه قرار میگیرد،پروندههایی است که حکم آنها اجرا

نشده است و بنا به جهاتی قابل اجرا نیست. طبق دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام، اینگونه پروندهها به طور

موقت از آمار کسر میشوند. بعد از گذشت مدتی ممکن است شرایطی فراهم شود که این پروندهها مجدداً ورود

مجدد و ثبت شوند؛پروندههای افراد مجهولالمکان و در گذشته پروندههای چ ک غیابی جزو این دسته پرونده ها

بودند .

-دادیار، قاضی اجرای احکام کیفری است و حداقل باید سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد در این صورت از مزایای حقوقی یک گروه بالتر برخوردار 1

می شود.

-مددکار اجتماعی در امور مربوط به زندانیان فعالیت دارد.

ل شروطی برای محکوم علیه مقرر شده است و  تعقیب وی تعلیق شده است، ً -وظیفه ی مأمور مراقبتی نظارت و مراقبت در بخشهایی است که مراقبت نیاز دارد مث

مأموران مراقبتی بر اجرای  این شروط توسط محکوم علیه نظارت دارند.

-متناظر مأمور اجرا در اجرای احکام مدنی دادورز است.

2پرونده های جریانی پروندههایی هستندکه مقدمات اجرایشان در حال پیگیری  یا در حال اجراست و پرونده های مختومه پروندههایی هستند که حکم آنها اجرا

شده است.
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ممکن است حسب نیاز دفتر کل اجرا در اجرای احکام کیفری وجود داشته باشد. وظایف مدیر دفتر کل اجرا همانند 

انبار بخش اجرای احکام هم به مدیر دفتر کل اجرا نظارت بر معمولً مسؤولیت  و مدیران دفاتر اجرای دادسراست

 شود. سپرده می

گرفته  تصمیمات ذیل در مورد اموال منقولحسب مورد  .گیرند  نقول قرار میدر بخش انبار اجرای احکام اموال م

  :شود می

 .سرقت رفته استبه شود مثل اموالی که از مالک  . بخشی به شخص مالک مسترد می1

 بایدهای غیرمجاز  دی سی مهمات باید تحویل وزارت دفاع شود واسلحه و  ها شود مثلً . بخشی باید تحویل سازمان2

 .گرددتحویل وزارت ارشاد 

 م شوند.وباید معدالکلی  مشروبات مثل. بخشی 3

 که در مباحث آتی به آن پرداخته می شود. استاتاق اجرای شلق یکی دیگر از بخشهای اجرای احکام کیفری 

 اجرای احکام کیفری دفاتر

 سمپافزار  شد، اکنون از طریق نرم گیری می ثبت و پی دفاترها در  فیزیکی بود و پروندهبه صورت در گذشته دفاتر 

 شود.  این اقدامات انجام می

هایی که وارد اجرای احکام کیفری  تر در گذشته دفتر ثبت اندیکاتور بود، کلیه پروندهادف یکی از دفتر اندیکاتور:-1

تباتی که از طرف اجرای مکا گردید. در دفتر ثبت اندیکاتور ثبت می ،شد الجرا می حکم آن لزم،به عبارتی  دش می

شد. اکنون در سیستم  ی خاصی نبود با شماره ثبت اندیکاتور انجام می گرفت و مربوط به پرونده احکام صورت می

 .انجام می دهند از طریق آن اقدامات فوق را دفتر ثبت اندیکاتور طراحی شده است و کاربران ، سمپ
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2-دفتر ثبت کلسه :دفتر ثبت کلسه یکی دیگر از دفاتر درگذشته بود.بعد از ورود پرونده به اجرای احکام ، قاضی

ت اجرای احکام کیفری پرونده را ملحظه می کرد و بعد از آنکه تشخیص می داد حکم لزمالجراست دستور ثب

پرونده را صادر می کرد. در دفتر ثبت کلسه به ترتیب ردیف ورودی و سال تشکیل پرونده، کلسهیی به پرونده

اختصاص پیدا میکرد1 و روی پرونده درج می شد.سپس پرونده به یکی از شعب اجرا، ارجاع می گردید. امروزه هر

پرونده یی که وارد دستگاه قضایی می شود یک شماره شانزده رقمی به عنوان شماره کلسه پرونده دریافت می کند

که در تمام مراحل تحقیق، تعقیب ، رسیدگی و اجرا ثابت است.دو رقم اول شماره مذکور سال ورود پرونده را نشان

میدهد. شماره مذکورفقط مختص همان پرونده است و هیچ کجا تکرار نمیشود. 

امکان بایگانی پروندهها با شماره کلسه وجود ندارد لذا در هر مرحله، پرونده یک شماره شش رقمی بایگانی

دریافت می کند که دو رقم اول آن سال ورود پرونده به آن مرحله را نشان میدهد. امروزه این شمارهها ب هطور

اتوماتیکوار با ثبت هر پرونده، به آن پرونده تعلق می گیرد.

3- دفتر اوقات: پرونده هایی که وارد اجرای احکام می شد و ثبت کلسه می گردید، با دستور قاضی اجرای احکام

وقت نظارت م یگرفت و در دفتر اوقات ثبت می شد. دفتر اوقات دارای دو بخش بود: 

1. اوقات پروندههای عادی که مربوط به پرونده هایی بود که محکو معلیه هنوز وارد زندان نشده بود.

2. اوقات پروند ههای زندانیدار که مربوط به پرونده هایی بود که محکوم علیه وارد زندان شده بود.وقت پرونده

های زندانی دار معمولً نسبت به پروندههای عادی کوتاهتر بود.

 
 

1. برای پرونده های اجرای احکام کیفری از حروف اختصاری ج.ک و برای پرونده های اجرای احکام مدنی از حروف ج.هـ استفاده میشد.
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پرونده وقت نظارت تعیین  پانزدهتا  ده برایشود. معمولً هر روز  توسط سیستم انجام میمذکوراکنون تمام اقدامات 

 .دنمایرا ملحظه کند و دستورات لزم را صادر  ی مذکورها شود که قاضی اجرای احکام باید پرونده می

به زندان در آنها  تاریخ ورود و شوند مشخصات ، شماره پرونده ی محکومینی که وارد زندان می دفتر زندانی: کلیه-۴

 . بودی تعداد زندانیان اجرای احکام  دهنده شد. این دفتر نشان دفتر زندانی ثبت می

یک اتیکت برای آن پرونده  پروندهدر صورت زندانی دار بودن در سیستم  ودفتر زندانی حذف شده است اکنون 

 کرد. بررسیدار را  های زندانی توان هر روز تعداد پرونده به راحتی می لذاشود  تولید می

دفتر آمار با دفتر  و وقتی نددش شد، در دفتر آمار ثبت می اجرا می آنها هایی که حکم ی پرونده کلیه دفتر آمار:-5

ی  دهنده های کلسه نشان های آمارشده و تعداد پرونده اوت تعداد پروندهشد، تف کلسه در طول یک ماه مقایسه می

موقتاً از آمار کسر و  نبودقابل اجرا  آنها هایی که بنا به جهاتی حکم عملکرد اجرای احکام بود. در دفتر آمار پرونده

د و آمار ورودی و خروجی شو صورت سیستمی انجام می بهکارکرد دفتر آمار نیز . اکنون ندشد وارد می آماردر دفتر

 کاملً قابل مشاهده است. 

 کیفری حساب های اجرای احکام

 و عبارتند از: 1هایی وجود دارد که قاضی اجرای احکام با آنها سروکار دارد در اجرای احکام حساب

 . حساب کانون کارشناسان 3. حساب جرایم 2حساب سپرده  .1

 خزانه هستند.های  حساب جرایم، حسابو حساب سپرده 

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 .است مرکزی بانک ی نماینده ملی بانک که است آن شود می کار ملی بانک با آنکه علت 
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ًا به خزانه دولت واریز می حساب جرایم:کلی هی جرایمی که به نفع دولت باید ضبط شود در حساب جرایم و مستقیم

شود و قابل استرداد  نیست.

حساب سپرده:وجوهی که در حساب سپرده واریز میشوند ، وجوه امانی هستند که بعدها یا به شخص واریزکننده

مسترد م یشوند) مثل وثیقه( یا به شخص محکوم له پرداخت می شوند. برای برداشت از حساب سپرده امضای

ذی حساب لزم است.

حساب کانون کارشناسان: بانک ملی برای واریز دستمزد کارشناسان، حسابی را مشخص کرده است. مبلغ واریزی

برای کارشناسان پس از محاسبه کسورات توسط کانون کارشناسان، به کارشناس مربوطه پرداخت میشود. 

امروزه پرداخت جرایم و سپرده یا از طریق بانک انجام میشود یا از طریق دستگاه پوز که در اجرای احکام کیفری

وجود دارد.

وظایف قاضی اجرای احکام کیفری

وظایف قاضی اجرای احکام کیفری به طور کلی در قانون به دو دسته تقسیم شده است1:

1. اجرای احکام کیفری مطابق با مقررات قانونی

2. نظارت بر زندانها و امور زندانیان

 

الف- صدور دستور اجرای احکام لزم الجرای کیفری و نظارت 1ماده ی ۴۸9 قانون آیین دادرسی کیفری :»وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:

بر شیوه اجرای آنها ب- نظارت بر زندان  ها در امور راجع به زندانیان پ- اعلم نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات

ت - اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات ث - اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلیان به بیماری های روانی و بیماریهای جسمی صعب

العلج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات ج- اجرای سایر

وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.
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قاضی ناظر زندان و قاضی  ،به عبارتیگیرد  انجام میکوچکتر هر دو وظیفه فوق توسط یک قاضی  حوزه هایدر 

ود از شود که خ بزرگتر امور زندان توسط قاضی ناظر زندان انجام می حوزه هایاجرای احکام یکی هستند ولی در 

 . استقضات اجرای احکام 

 الجرا م احکام لز

. هر حکم قطعی برای 1شود الجرا می شود بعد از طی مراحل قانونی و قطعیت لزم حکمی که از دادگاه صادر می

 شده باشد. نیزالجرا شود باید به طریق قانونی ابلغ  آنکه لزم

به رأی قطعی که در دادگاه  (الف)و در بند  2الجرا را بیان می کندکیفری احکام لزم  دادرسی آیین قانون ۴91 ماده

 جرایم مجازات. 1آراء قطعی که دادگاه نخستین صادر می کند عبارتند از نخستین صادر شده است اشاره می کند.

 موجب به امّا نیستند تجدیدنظرخواهی قابلمذکور  آراء کامل؛ دیه دهم یک از کمتر میزان به دیه. 2 هشت درجه

 ارسال احکام اجرای به چنانچه صورت این غیر در کنند پیدا اجرا قابلیت تا شوند ابلغ دعوا اصحاب به باید قانون

 .شود انجام ابلغ تا  گرداند می بر رأی صادرکننده شعبه به و کند نمی ثبت را پرونده احکام اجرای شعبه شوند

در مهلت قانونی حسب مورد رأیی که .دنشو ابلغ باید نیز دنشومی  نقض یا تایید تجدیدنظر دادگاه در که ییارآ 

وسوم به اجرای  روز بیست ، با محاسبه روز ابلغ و اقدام نشده است  م خواهیتجدیدنظر یا فرجا  خواهی،واتقاضای 

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 مدنی احکام اجرای وارد و شود ابلغ واجراییه دهد اجرائیه صدور تقاضای باید له محکوم شود، وارد اجرا مرحله به حکم آنکه برای حقوقی احکام احکام در 

 .شود می کیفری اجرای وارد پرونده شد، ابلغ قانونی طریق از و شد قطعی حکم وقتی کیفری احکام مورد در ولی شود
2
 :شود  می گذاشته اجراء موقع به ابلغ از پس زیر موارد در کیفری آراء»کیفری: دادرسی آیین قانون ۴91 ماده 

 .کند می صادر نخستین دادگاه که قطعی رای -الف

 .باشد شده رد آن فرجام یا نظر تجدید درخواست یا باشد نشده فرجام یا نظر تجدید درخواست یا واخواهی آن به نسبت قانونی مهلت در که رایی -ب

 .باشد کرده صادر نخستین رای نقض از پس یا تایید را آن نظر تجدید مرجع که رایی -پ

 .«باشد رسیده فرجام مرجع تایید به که رایی -ت
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احکام ارسال میشود . اگر  رأی به معنی اعم قابل اعتراض باشد به عبارتی هم فرصت واخواهی و هم فرصت

تجدیدنظرخواهی داشته باشد، روز چهل و سوم قابلیت اجرا پیدا می کند.

اگر پرونده یی زودتر از مواعد مذکور به اجرای احکام کیفری ارسال شود،شعبه اجرای احکام باید پرونده را

برگرداند و نم یتواند منتظر بماند تا روزهای باقیمانده سپری شود زیرا ممکن است محکوم علیه برای تجدیدنظر به

شعبه بدوی مراجعه کند و قاضی اجرای احکام بدون اطلع از این امر شروع به اجرا کند.

رأیی که در دیوان عالی کشور در تأیید رأی نخستین صادر می شود ،لزمالجراست ولی رأیی که رأی شعبه نخستین

را نقض م یکند باید در شعبه همعرض رسیدگی شود و قابلیت اجرا ندارد. 

شروع اجرای حکم 

برای شروع اجرای حکم طبق ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری1 ابتدا محکومعلیه باید برای اجرای حکم احضار

شود؛ اگر محکومعلیه احضار شد و حضور نیافت، جلب میشود؛ در این حالت اگر ضامن ثالثی نیز در پرونده باشد

هم زمان با جلب ،به ضامن هم میتوان اخطار کرد که محکو معلیه را معرفی کند.

ًا تبصره ماده فوق بیان می دارد در جایی که بیم فرار و مخفی شدن است، قاضی اجرای احکام می تواند رأس

محکوم علیه را جلب کند. در این حالت مراجعه به ضامن ثالث ،ثانویه است و در صورتی است که نتوان محکوم علیه

را جلب کرد.

 
 

1ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری:»محکوم   علیه برای اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم

علیه را برای اجرای رای تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

تبصره- درصورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکوم علیه

را صادر کند«.
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 حکم پرونده های زندانی داراجرای 

و  شود ، دستور ثبت پرونده داده میباشددر زندان علیه محکوم  ا بودن حکم ،اگررالج قطعی و لزم یصتشخ پس از 

نسبت به اعلم محکومیت حبس محکوم علیه به زندان با احتساب ایام بازداشت قبلی  و شود می تعیینقت نظارت و

 ،شود می داده قرار زندان در  علیه محکوم احکام اجرای پرونده در که محکومیت اعلمبرگه  در شود.می اقدام 

  .«شود آزاد نباشد، بازداشت دیگری جرم به محکوم علیه  چنانچه محکومیت اتمام صورت در »گردد می درج

  که در  پرونده وجود دارد به دو بخش قابل تقسیم است: 1ایام بازداشت قبلی

ساعت هم یک روز محاسبه  2۴کمتر از و 2باشدساعت  2۴ تواند می . ایام بازداشت قبلی در مرجع انتظامی که نهایتا1ً

 شود. می

علیه در آن بازداشت  همان زندانی باشد که محکومایام بازداشت قبلی در زندان: اگر اعلم محکومیت زندانی به .2

به شماره برگه بازداشت اشاره شود تا ایام بازداشت قبلی در  محکومیت اعلم برگه درست ا بوده است، فقط کافی

زندان محاسبه شود. اگر اعلم محکومیت به زندانی غیر از زندانی که محکوم علیه در آن بازداشت بوده است، اعلم 

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 . شود می رجوع مدنی دادرسی آیین قانون ۴۴3 ماده به لذا است حبس،ساکت مدت احتساب نحوه خصوص در کیفری دادرسی آیین قانون 

 .«است ساعت چهار و بیست روز شبانه و روز هفت هفته روز، سی ماه ماه، دوازده سال قانونی، موارد احتساب نظر از:»مدنی دادرسی آیین قانون ۴۴3 ماده

 پنج کسی اگر بنابراین شود می محاسبه روز یک شب دوازده ساعت از قبل. است روز 361 سال و روز 31 ماه ، روز 7 هفته ساعت، 2۴ روز فوق ماده طبق

  .شود می محاسبه روز دو بلکه شود نمی گرفته نظر در ساعت 2۴بعد، روز بعدازظهر پنج تا شود زندان وارد بعدازظهر

 است؛ روز 31 چهارم سال و روز 29 اسفندماه سال سه عبارتی شود،به می روز 366 ها ساعت 6 جمع با یکبار سال چهار و است ساعت 6و روز 365 شمسی سالهای

 نظر در روز یک او برای هم ساعت 6 یعنی شود می محاسبه ماه یک او برای مدت باشد،این زندان نوروز اول تا است روز 29 که ماهی اسفند اول از فردی اگر

 .گیرد می صورت علیه محکوم نفع به تفسیر واقع در و شود می گرفته
 شود ساعت نگه داشته شود، چون بازداشت غیرقانونی است، در ایام بازداشت قبلی محاسبه نمی 2۴اگر در مراجع انتظامی یا در مرجع قضایی، شخص بیش از  .2

 2۴ از بیش بازداشت اگر کند. شکایت ساعت او را در بازداشت نگه داشته است، 2۴تواند از مرجعی که این تخلف را کرده است و بیش از  محکوم علیه فقط میو

 .شود می محاسبه ؛ باشد قانونی قضایی، مرجع یا انتظامی مراجعدر  ساعت
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شود، ایام بازداشت قبلی از داخل پرونده احصاء   می شود و مدت بازداشت قبلی محاسبه و کسر می گردد و باقیمانده

مدت ضمن اعلم محکومیت به زندان اعلم می شود.

دقت شود تا وقتی که حکم قطعی به پایان نرسیده است، پرونده در اجرای احکام ،مختومه نمی شود و باید همچنان

در وقت نظارت باشد.

در خصوص انتقال محکوم به حبس به زندان محل اقامت وی که در تبصره3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری1

آمده است در اجرا چند مشکل وجود دارد:

1- زندان مقصد گنجایش  پذیرش زندانی را ندارد.

ر امر مرخصی زندانی ایجاد میکند . د  لً 2- نیابت به اجرای احکام حوزه قضایی مقصد مشکلتی در برخی امور  مث

3-خطرات احتمالی به عنوان مثال احتمال فرار محکوم علیه در حین انتقال وجود خواهد داشت. 

۴- هزینه انتقال بار خواهد شد.2

 

1ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری:»اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر کننده

حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مامور بدرقه زن و یا مرد و

با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می شوند.

تبصره 1- زندان ها به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی از جمله کانون اصلح و تربیت برای اطفال ونوجوانان

تقسیم می شود.

تبصره 2- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم

شورای طبقه بندی و تایید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می شوند.

تبصره 3- درصورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادر کننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود

منتقل می شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رای قطعی به نزدیک ترین زندان به محل اقامت خود

منتقل می شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود«.

2. در رویه خود محکوم علیه که درخواست میکند، هزینه انتقال را هم تقبل میکند.
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امر انتقال محکوم علیه به محل اقامت وی علیه تکلیف به انجام  درخواست محکوم قاضی در صورت آنکهبا توجه به 

  لزم را به عمل می آورد.بود قانون در سازوکار این امر دقت  ،شایسته داردرا 

لزم به ذکر آمده است،  1کیفری دادرسی آیین قانون 51۴ ماده در خصوص نگهداری متهمان در بازداشتگاه که در 

 .کند  تأییدبازداشتگاهی قانونی است که سازمان زندانها آن را است 

 فاقد زندانیاجرای حکم پرونده های 

محکوم علیه از دو حال خارج  ،وضعیتهایی که فاقد زندانی است اما در آن محکومیت حبس وجود دارد پروندهدر 

است و رأی به صورت غیابی صادر بوده متواری  بتداآزاد است یا از همان ا،مین کیفری متناسب أنیست یا با سپردن ت

 شده است. 

 قانون 511)ماده ابتدائاً مقدمات اجرا ،الجرا بودن حکم  ها، پس از تشخیص لزم در خصوص اجرای این قبیل پرونده

، حسب مورد می شود ، وقت نظارت تعیینمی شودثبت  ن پروندهی؛بنابراشود  می انجام کیفری( دادرسی آیین

 در صورت بیمشود و می احضار  ،است «بنتیجه عدم حضور جل»قید  بامحکوم علیه جهت اجرای مجازات حبس 

 شود وقت نظارت تجدید می ،حضور نیافتاحضار پس از اگر محکوم علیه .دگردمی رأساً جلب شدن  مخفی یا فرار

، جلب و دسترسی به وی نبوده باشد جلب ابتدایی شده باشدمحکوم علیه اگر  .شود محکوم علیه این بار جلب می و

 شود. تمدید می

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 و زندانها سازمان نظر زیر و بازداشتگاهها در متهمان نگهداری. است ممنوع مکان یک در متهمان و محکومان نگهداری»کیفری: دادرسی آیین قانون 51۴ ماده 

 .«گیرد می صورت کشور تربیتی و تامینی اقدامات
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چنانچه ضامن ثالثی در پرونده وجود داشته باشد ، به ضامن جهت حضور و معرفی محکوم علیه ظرف سی روز

اخطار م یشود.اگر ضامن ظرف مهلت فوق محکوم علیه را معرفی نکرد، اجرای احکام وارد مرحله ضبط وثیقه و

وج هالکفاله می شود که در مباحث آتی توضیح داده خواهد شد. 

اگر محکوم علیه توسط ضامن یا با جلب مأمورین در مرحله سوم حاضر شد یا او را حاضر نمودند ، وقت نظارت

تعیین می شود و محکوم علیه با تنظیم فرم اعلم محکومیت حبس به زندان تحت الحفظ مأمورین انتظامی بدرقه

جهت اجرای محکومیت به زندان اعزام می گردد.یک نسخه از اعلم محکومیت در پرونده زندان و یک نسخه در

پرونده اجرای احکام قرار داده می شود و اتیکت زندانی نیز بر پرونده نصب می شود. 

ر آن زندان بازداشت نبوده د  لً اگر ایام بازداشت قبلی وجود داشته باشد به زندان اعلم میشود. اگر محکوم علیه قب

است، باید ایام بازداشت از داخل پرونده استخراج شود، کسر شود و به زندان جدید اعلم شود تا محکوم علیه

ل در همان زندان بازداشت بوده است، شماره برگه بازداشت ً باق یمانده حبس را تحمل کند و اگر محکوم علیه قب

قبلی به زندان اعلم شود تا طبق آن زندان ایام بازداشت قبلی را محاسبه کند. 

نحوه اجرای آرای غیابی

در رسیدگ یهای حقوقی طبق قانون آیین دادرسی مدنی اگر شخص خوانده یا وکیل وی در هیچ کدام از جلسات

حضور نداشته باشند و لیحه نفرستاده باشند و ابلغ رأی هم قانونی باشد، رأی غیابی است و اگر حضور داشته باشند

یا لیحه فرستاده باشند یا ابلغ رأی واقعی باشد، رأی حضوری است.
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 آیین قانون 17۴ ماده طبق، 1در دادسرا اگر متهم در جلسه تحقیق حضور نداشته باشددر رسیدگی های کیفری 

؛به عبارت دیگر  نیستغیابی یا رأی لی نوع تصمیم و 2می شود گرفته تصمیم متهم، حضور بدون کیفری دادرسی

جلب به دادرسی غیابی یا کیفرخواست غیابی  در واقع.ولی تصمیم غیابی نیست استغیابی  ،رسیدگی و تحقیقشیوه 

 وجود ندارد.

؛ به عبارت دیگر قرار تأمین نیستوجود یا عدم وجود ،  غیابیی آرااز  حضوری یآراتشخیص معیار  دادگاه در

حضوری یا غیابی ممکن است  یآرا.ابلغ 3ممکن است آرای دادگاه چه حضوری چه غیابی دارا یا فاقد تأمین باشند

 به صورت واقعی یا قانونی باشد.

مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری  و (چه دارای تأمین و چه فاقد تأمین )باشدبا ابلغ واقعی اگر رأی غیابی 

جلب و  ،؛ همان مراحل احضارخواهد بودحضوری در رأی  اجرای حکممانند  ی حکمی اجرا مرحله باشد،شده 

)یا خود یا علیه حاضر شد  اگر محکومانجام می شود.)در صورتی که محکوم علیه دارای تأمین باشد(ابلغ به ضامن 

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

 کند.  حضور وکیل در دادسرا کفایت نمی 1

 و نرسد نتیجه به متهم به دستیابی برای اقدامات و نباشد ممکن متهم اقامت محل نبودن معلوم لحاظ به احضاریه ابلغ هرگاه»کیفری: دادرسی آیین قانون 17۴ ماده2

 یک مهلت و اتهام عنوان ذکر با و محلی یا ملی النتشار کثیر های  روزنامه از یکی در آگهی نوبت یک انتشار طریق از متهم نگردد، میسر دیگر طریق به نیز ابلغ

 .«کند می عقیده اظهار و رسیدگی موضوع به مقرر مهلت انقضاء از پس بازپرس صورت، این در. شود  می احضار آگهی، نشر تاریخ از ماه
نیز  خواسترأی غیابی دارای تأمین به این صورت است که به عنوان مثال متهم در دادسرا حاضر شده و قرار تأمین صادر شده است جلب به دادرسی و کیفر .3

د. در این حالت رأی نکن مین ارسالنیز یی  و لیحهاو حاضر نمی شوند نه خود و نه وکیل  ولی دشو ، پرونده به دادگاه آمده است و متهم احضار میصادر شده است

 صادره دادگاه غیابی ولی دارای تأمین است. 

کیفرخواست صادر جلب به دادرسی و  17۴شود، به استناد ماده  رأی حضوری فاقد تأمین مثل به این گونه است که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر نمی

. دادگاه در اینجا مکلف به می فرستد شود یا لیحه فرستد و یا وکیلش حاضر می کند، متهم لیحه می آید، دادگاه متهم را احضار می شود و پرونده به دادگاه می می

 کند حضوری است اما تأمین ندارد.  رسیدگی است. رأیی که صادر می
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با جلب یا توسط ضامن(،اعتراض وی مسموع نیست و رأی اجرا میشود و شخص برای تحمل حبس به زندان

فرستاده میشود. 

اگر رأی غیابی با ابلغ قانونی باشد )چه دارای تأمین و چه فاقد تأمین( و مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری

شروع اجرا مانند ابلغ واقعی است اما تفاوت در شده باشد، طبق قانون رأی قابلیت اجرا دارد و لزمالجراست.   

اینجاست که اگر محکوم علیه به هر طریقی حاضر شد ، در مقابل رأی غیابی دو عکسالعمل ممکن است داشته

باشد: 

1. تسلیم به رأی باشد که در این حالت مثل رأی حضوری اقدام میشود.

2. به رأی اعتراض داشته باشد. در این حالت طبق تبصره 2 ماده ۴16 قانون آیین دادرسی کیفری1 در اجرا اعتراض

،تحتالحفظ وی قابل پذیرش است و اجرای حکم متوقف میشود و محکومعلیه ،چه دارای تأمین و چه فاقد تأمین2

همراه پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به شعبه صادرکننده رأی غیابی اعزام میشود.

 

1ماده ۴16 قانون آیین دادرسی کیفری:»در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه

حاضر نشود یا لیحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد،

ظرف بیست روز از تاریخ ابلغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام

است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره 1- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این

صورت حکمی که صادر می شود، حضوری است.

تبصره 2- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم

دادگاه ابلغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رای، متوقف و متهم تحت

الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند.

تبصره 3- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می تواند بدون

. حضور متهم، رای بر برائت او صادر کند

از نظر سخنران حاضر) استاد مددی( این مسأله یک نقص است و باید در قانون اصلح شود زیرا گاهی در وقت غیراداری و تعطیل محکوم را اعزام می کنند. 2

شایسته است  قانونگذار اجازه اخذ تأمین را به اجرای احکام  بدهد.
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کند، تقاضای واخواهی  علیه محکوم جانب از کیل می تواندوآیا  ، نشودعلیه حاضر  محکوم در خصوص آنکه اگر

شود  وکیل باید همراه موکل حاضر شود در غیر این صورت به واخواهی رسیدگی نمی است کهها آن  رویه دادگاه

و  همانعی برای پذیرش لیحنیز اداره حقوقی  از نظر . مشاهده نمی شود قانون درتصریحی در این خصوص ولی 

  1وجود ندارد. ارسال لیحه به دادگاه صادرکننده رأی

 موارد شکلی توقف اجرای حکم

  2.استارد شکلی توقف اجرای حکم ومبه مربوط ماده اصلی کیفری  دادرسی آیین قانون 13 ماده

 مجازات اجرای همچنین و است شده شروع قانون طبق که کیفری امر تعقیب:»کیفری دادرسی آیین قانون 13 ماده

 در خصوصی مدعی یا شاکی گذشت - ب علیه محکوم یا متهم فوت - الف:موارد در مگر شود، نمی موقوف

 در شده بینی پیش موارد در زمان مرور شمول - ث قانونی مجازات نسخ - ت عفو شمول - پ گذشت قابل جرائم

 مختوم امر اعتبار - چ قانون در شده بینی پیش موارد در متهم توبه - ج قانون

  .گردد می عمل اسلمی مجازات قانون مطابق دیه درباره -1 تبصره

 دادرسی و تعقیب افاقه، زمان تا شود، جنون به مبتل قطعی حکم صدور از پیش جرم مرتکب هرگاه -2 تبصره

 در هوشیاری فاقد یا مجنون فرد که باشد نحوی به جرم اثبات شرایط الناسی حق جرائم در آنکه مگر. شود می متوقف

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 به تکلیف کسب برای و شود ثبت ،لیحه دهد می ارایه احکام اجرای به را لیحه وکیل که موارد گونه این )استاد مددی(آن است که در سخنان حاضرراهکار  

  و شود جلب علیه محکوم نپذیرفت، دادگاه اگر و شود متوقف اجرا عملیات ، پذیرفت واخواهی عنوان به دادگاه اگر شود، ارسال غیابی رأی صادرکننده دادگاه

 .شود اعزام دادگاه به پرونده همراه به الحفظ تحت
2
 اشاراتی( 122و 96 مواد) مجازات سقوط و توقف به راجع موادی به قانونگذار نیز( مجازات سقوط) مجازات قانون یازدهم فصل در فوق، ماده بر علوه البته 

 .است کرده
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فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در اینصورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلغ م یشود که

ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و

میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه م ییابد«.

الف(فوت متهم یا محکومعلیه : فوت متهم در موارد تعقیب، تحقیق و رسیدگی موجب توقف حکم و صدور قرار

موقوفی تعقیب است و در مرحله اجرا نیز موجب توقف اجرا می باشد1. تبصره ماده 13 استثنایی را در خصوص دیه

بیان م یکند ؛بنابراین جایی که محکومیت دیه است، اگر محکومعلیه فوت کرد امکان وصول دیه از اموال

محکومعلیه ،نه به عنوان مجازات بلکه به عنوان خسارت، وجود دارد.2 در سایر موارد همه مجازاتها3 با فوت

محکومعلیه ساقط میشود.

در بحث مصادره اموال طبق اصل ۴9 و آییننامهی آن هنگامی که حکم به اموال تعلق گیرد و شخص فوت کند،

مصادره اموال انجام می شود. رد مال و حق الناس نیز با فوت ساقط نمی شود.

در خصوص نحوه احراز فوت محکوم علیه ،ملک برای تشخیص حیات یا ممات فرد ،ارایه گواهی فوت سازمان

ثبت احوال است و در صورت تردید نسبت به گواهی باید از ثبت احوال استعلم شود. 

 

6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر میشود. انحلل غیرارادی)موت حقوقی( مانند فوت حقیقی شخص محکومعلیه است و به استناد ماده 92 1
 

2. دیه جنبه مجازات و جنبه خسارت دارد .جنبه مجازاتی دیه با فوت محکومعلیه ساقط میشود اما جنبه خسارت آن، پابرجاست و قابل وصول از اموال است. اگر

مالی در دست نبود محکومله باید به طرفیت ورثه دادخواست بدهد و بعد از صدور حکم دادگاه حقوقی حکم دیه را اجرا کند. 

 3جزای نقدی هم ساقط می شود.
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قانون  11۴و  113اد وگذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت:جرایم قابل گذشت در م  ب(

  احصاء شده است. ن خاص مثل قانون چکیانوقبرخی در  و  1مجازات اسلمی

 جرم قابل گذشت امکان صدور قرار موقوفی اجرا در مرحله تعقیب، رسیدگی و اجرا وجود دارد.در

 وشرط قید بی گذشت صورت در احکام اجرای قاضیو  است ت بدون قیدوشرط و منجزگذش، «گذشت»منظور از 

 .  کند صادر اجرا موقوفی قرار باید له، محکوم

 شرط یا معلق علیه محقق شود. که توان داد ترتیب اثر میدر صورتی به آن ، باشدیا معلق  2گذشت مشروطاگر 

در مرحله تعقیب و رسیدگی   3قانون مجازات اسلمی 111ماده  1تبصره طبق گذشت مشروط یا معلق شخص، 

علیه یا شرط محقق  شود، اجرای حکم متوقف شود، تا زمانی که معلق اخذمین أتأثیری ندارد اما در مقام اجرا باید ت

 شود.

 می باشد:می تواند ذیل  صوربه یکی از گذشت  شرایط شکلی

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 بوده الناس حق از اینکه مگر شود می محسوب گذشت غیرقابل باشد، نشده تصریح قانون در جرمی بودن گذشت قابل چنانچه:»اسلمی مجازات قانون 113 ماده 

 .«باشد گذشت قابل شرعاً و

 می گذشت قابل خاص قوانین موجب به که جرائمی و قانون این قذف حد فصل و دیات کتاب در مندرج تعزیری جرائم بر اسلمی:علوه مجازات قانون 11۴ ماده

 ،(6۸5) ،(6۸۴) ،(6۸2) ،(679) ،(677) ،(676) ،(669) ،(66۸) ،(6۴۸) ،(6۴2) ،(633) ،(632) ،(622) ،(61۸) ،(596)مواد اخیر قسمت در مندرج جرائم باشند،

 .شوند می محسوب گذشت قابل نیز «تعزیرات»پنجم کتاب از( 711) و( 699) ،(69۸) ،(697) ،(69۴) ،(692) ،(691)
2
 .باشد شرعی و مقدور و معقول باید شروط. بپذیرد باید هم( علیه محکوم) مقابل طرف و است دوطرفه شرط 

3
 یافته تحقق علیه معلق یا شرط آن که شود می داده اثر ترتیب درصورتی معلق و مشروط گذشت به و باشد منجّز باید گذشت»اسلمی: مجازات قانون 111 ماده 

 .نیست مسموع گذشت، از عدول همچنین. باشد

 علیه معلقٌ یا شرط تحقق عدم به منوط گذشت قابل جرائم در مجازات اجرای ولی نیست، حکم صدور و رسیدگی تعقیب، مانع معلق یا مشروط گذشت -1 تبصره

 .شود می آزاد مناسب تامین قرار با علیه محکوم صورت، این در. است

 «.است دادستان تایید به منوط اتفاقی، قیم گذشت تاثیر -2تبصره
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ا با ارائه کارت شناسایی و احراز هویت، رضایت بیقیدوشرط خود ً 1. محکوم له نزد شعبه اجرا حاضر می شود و کتب

2 می کند و  نزد مقام قضایی1 امضاء می زند. را اعلم   

2. محکوم له در دفترخانه اسناد رسمی مراجعه م یکند و رضایت بدون قیدوشرط خود را در مورد پرونده مورد نظر

اعلم م یکند و رضای تنامه رسمی تهیه میشود.

3.درصورتیکه شخص خارج از کشور باشد به سفارت مراجعه میکند و رضایت خود را نزد مأمور کنسولی حقوقی

اعلم م یکند.

پ( شمول عفو3 :عفو به دو دسته عمومی  و خصوصی تقسیم می شود؛ عفو عمومی به موجب قانون مصوب مجلس

است مانند عفو شورای انقلب که به زندانیان داده شد یا عفو دارندگان اسلحه غیرمجاز که اگر اسلحههایشان را

تحویل میدادند، تعقیب نمیشدند.

اکثر عفوها، عفو خصوصی است و از اختیارات ولی امر است که به صورت پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به مقام معظم

رهبری می باشد.عفو خصوصی ممکن است به صورت موردی یا معیاری باشد.۴ عفو معیاری و موردی در صورتی

است که اجرای حکم آغاز شده باشد.5

 

رضایت در کلنتری درصورتی که مورد وثوق باشد، قابل ترتیب اثر است. 1
 

یوست یا مطلبی به وکالتنامه الحاق پ    اً وکیل از جانب موکل میتواند اعلم رضایت کند به شرط آنکه در وکالتنامه اجازه اعلم رضایت داشته باشد .اگر وکیل بعد  .2

ًا وکالتنامه وکیل نباید مخدوش باشد. کند،شعبه باید حتماً امضای موکل درخصوص قسمت الحاقی را نیز اخذ نماید. ضمن

عفو در مورد حق ال است و مشمول حق الناس از جمله دیه و رد مال نمی شود. 3

۴. آییننامه عفو بهتر است مطالعه شود.

5 اخیراً استثنائاتی وجود داشته است و مواردی که اجرا نشده بوده است هم مشمول عفو شده است. 
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کمیسیون عفو استان )شامل دادستان، رئیس کل دادگستری، رئیس کمیسیون عفو، رئیس زندان(   عفو موردیدر 

به کمیسیون عفو و بخشودگی زیر را نتیجه  و بررسی می کندشرایط عفو  را از حیث دارا بودنزندانی  درخواست

درخواست زندانی گیرد. ممکن است  تصمیم می نیز در این خصوصعفو کشوری  .دکن میارسال نظر عفو کشوری 

 و بالعکس و یا هر دو قبول یا رد کنند. گرددقبول عفو کشوری در عفو استانی رد و در 

که در  یینیز پیشنهادات را در مناسبتهاقضاییه رئیس قوه  شود و می پیشنهادقضاییه  در صورت پذیرش، به رئیس قوه

 2نظر خود را اعلم می نماینددهد و مقام معظم رهبری  به مقام معظم رهبری پیشنهاد می ،1ذکر شده اند نامه عفو آیین

 شود. کننده ارسال می درخواست به مرکزقضاییه از طرف رئیس محترم قوه نتیجه و 

و  3دکن تهیه میدر مناسبت هادستورالعملی عفو کشوری به صورت دستور العمل است به این ترتیب که عفو معیاری 

 معظم مقام تأیید با و کند می پیشنهاد رهبری معظم مقام بهقضاییه  قوه .رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می کند به رئیس

 را دستورالعمل باید احکام اجرای قاضی. کشور ارسال می شود سرتاسر قضایی مراجع به به صورت بخشنامه رهبری

 وکند  صادر اجرا موقوفی دستور العمل شدند،قرار مشمول اگر و کند جلسه صورت دهد، تطبیق ها پرونده تک تک با

 شود.  از مجازات معاف زندانی 

مانده مشمول عفو  شود که کل مجازات باقی در صورتی موجب صدور قرار موقوفی اجرا می باید دقت شود عفو

د، قاضی ویا تبدیل شخفیف داده شود عفو مجازات ت سیستمبا د یا وگردد. اگر بخشی از مجازات مشمول عفو ش

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 فروردین 12 یا فطر عید یا نوروی عید یا بهمن 22 مثلً 

 تا به حال موردی پیشنهاد نشده است که مقام معظم رهبری نپذیرد.  .2

3
 شرایط یک سری بودن دارا  یا مجازات حدی از کردن سپری مثلً 
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مجاز به صدور قرار موقوفی اجرا نیست بلکه باید بخشی از مجازات که باقی مانده یا مجازاتی که تخفیف یافته است

یا تبدیل شده است، اجرا شود.

عفو عمومی کلیه آثار را از بین می برد، به عبارتی محرومیت اجتماعی ندارد اما در عفو خصوصی بعد از عفو به

موجب تبصره ماده 25 قانون مجازات اسلمی آثار محرومیت اجتماعی به قوت خود باقی است.

عفو بیشتر شامل مجازاتهای تعزیری است ولی در بعضی مقررات در مورد حدود هم پیشبینی شده است و اجازه

آن توسط مقام عظمای ولیت داده شده است.

ت(نسخ مجازات قانونی: درصورتی که در مجلس مصوب شود عملی که سابقاً جرم بوده است ،دیگر جرم محسوب

ه استناد قانون قبل مجرم محسوب می شده است ،بعد از بً نمی شود،مثل ماده 13 قانون چک، هر کسی که قبل

1 در اینگونه موارد ی ه 11 قانون مجازات اسلم اصلح این قانون میتواند از قرار موقوفی اجرا استفاده کند . طبق ماد

قاضی اجرای احکام خود اختیار اعمال دارد.

 

ماده 11 قانون مجازات اسلمی:»در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و 1

مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم،

قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا

صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لزم الجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن

ل اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ً موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قب

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم

قطعی، اصلح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با

لحاظ قانون لحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در

این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لحق، اعمال نمی شود.
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قاضی اجرای احکام  ده شود،دا «تخفیف»نسبت به گذشته  جرمی مجازاتبه موجب آن د که واگر قانونی تصویب ش

 تواند انجام دهد. البدل نیز می را دادرس علیمذکور اعمال .کند کند و دادگاه تخفیف را اعمال می به دادگاه اعلم می

 .متفاوت است  ولی اکنون یکسان بودرسیدگی و اجرا ،مرور زمان تعقیب مدت در گذشته :شمول مروز زمان (ث

 «رسیدگی»برای مرور زمان  .بینی شده است جرایم قابل گذشت مدت یک سال پیش «قیبعت»برای مرور زمان مدت 

زمان اجرا نسبت  رمرومدت  1قانون مجازات اسلمی 117در ماده مشخص شده است. جرایم حسب درجه تعزیری 

  .تعقیب و رسیدگی افزایش یافته است به مروز زمان 

اجرا  موضوع مشمول مرور زمان ،سپری شود و حکم اجرا نشده باشدمورد نظر   مدت حکم ، قطعیت تاریخ ازاگر 

مرور زمان از آخرین اقداماتی که انجام شده است و منتهی به ،در مورد تعقیب و رسیدگی  ؛به عبارتیخواهد شد

اما در مروز زمان اجرا   شود لحاظ می نداشته است(نتیجه  یا دستور جلبی که از تاریخ احضار  )مثلً  نتیجه نشده است

)اجرا نشود(،مشمول مروز زمان منتهی به نتیجه نشود سپری شود و حکم مورد نظر  مدت،قطعیت حکم از تاریخ اگر 

 . ه استولی نتیجه حاصل نشد  یعنی مقدمات اجرا انجام شده است اجرا می شود

همچنین . شد نخواهد...  و دیه و قصاص و حد های اتمجاز شامل و است تعزیری های مجازات در فقطمرور زمان 

 . دیه، رد مال و امثال آنها ندارداز جمله  تأثیری در حق الناس 

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 جرائم -الف:است زیر قرار به حکم قطعیت تاریخ از آن مدت و کند می موقوف را تعزیری قطعی احکام اجرای زمان، مرور»اسلمی: مجازات قانون 117 ماده 

 جرائم -سال ت ده انقضای با پنج درجه تعزیری جرائم -سال پ پانزده انقضای با چهار درجه تعزیری جرائم -سال ب بیست انقضای با سه تا یک درجه تعزیری

 «سال پنج انقضای با هشت و هفت درجه تعزیری جرائم -سال ث هفت انقضای با شش درجه تعزیری
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ا  به واسطه عمل خود مانع امکان اجرای حکم شود ، مرور زمان متوقف میشود، طبق قانون  اگر محکوم علیه عامد ً

مث لً محکو معلیه پس از جلب و حین اعزام به زندان، متواری شود یا از  زندان فرار کند و یا مرخصی برود و

برنگردد. منظور از اقدامات عمدی مذکور در مرحله مقدمات اجرا نیست بلکه اقداماتی است که پس از شروع به

اجرا به واسطه آنها ، اجرا متوقف شود.

هرچند برخی از اساتید معتقدندآرای غیابی مشمول مروز زمان اجرا نمیشوند اما به نظر می رسد این نظر صحیح

نیست. با این استدلل که آرای غیابی به دو دسته تقسیم میشوند آرای غیابی با ابلغ واقعی و آرای غیابی با ابلغ

قانونی ؛ آرای غیابی که واقعی ابلغ شده اند در صورت آنکه مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری شود،

ما آرای غیابی که به صورت قانونی ابلغ  شده اند ّ قابلیت اعتراض ندارند و مشمول مرور زمان اجرا میشوند  ا

مشمول مرور زمان نمی شوند1 زیرا وقتی محکوم علیه پس از جلب بیان می دارد که اعتراض دارد، گویا ابلغ از ابتدا

غلط بوده و ترتیب اثر داده نشده است و طبق ماده 3۸ قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی او تازه پذیرفته میشود .

اگر در حکم جرم تغییر کاربری اراضی ، قلعوقمع بنا نیر درج شده باشد،برخی معتقد هستند درصورتی که مجازات

مشمول مرور زمان شود، قلع وقمع هم مشمول مروز زمان می شود2. 

 

اگر محکومعلیه که رأی غیابی به صورت قانونی به وی ابلغ شده است اظهار نماید که از رأی اطلع داشته است و عدم  اعتراض و تسلیم به رأی بودن  خود را 1

اعلم نماید،در این حالت از زمانی که رأی به صورت قانونی به وی ابلغ شده و آن مهلت ها سپری شده است ، از همان زمان رأی قطعی شده لذا مشمول مرور

زمان اجرا می شود.

سخنران حاضر)استاد مددی( معتقد هستند، قلعوقمع مشمول مرور زمان نمیشود زیرا جنبه حقوقی قضیه بر جنبه کیفری چیره است. 2 
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قانون مجازات  11۸به استناد  ماده  .در قانون مشخص نشده است آنمعیار تشخیص است و  عبادی امر توبه :توبه (ج

توبه  ،حکم قطعی استچون در اجرا  امّا ه توبه را مطرح کندلّتواند تا قبل از قطعیت حکم، اد می «متهم»اسلمی

 شود. علیه تأثیری ندارد و موجب توقف اجرای حکم نمی محکوم

اگر است. «وحدت متهم»و  «سبب توحد» کیفریدر امر شرایط تحقق اعتبار امر مختومه :اعتبار امر مختومه(چ

و همین موضوع در  ه باشد و حکم صادر شده باشدموضوعی در دادگاهی تحت عنوان خیانت در امانت مطرح شد

دادگاه دیگری در خصوص همان متهم با عنوان سرقت مطرح شود،هرچند عناوین مجرمانه متفاوت است ولی 

 اعتبار امر مختومه دارد زیرا وحدت سبب)رفتار(و وحدت متهم وجود دارد.موضوع در دادگاه دوم 

موضوع رسیدگی شده باشد و اتخاد تصمیم شده باشد و ،برای تحقق اعتبار امر مختومه باید در مورد پرونده یی 

)وحدت سبب و و در پرونده ی جدیدی که در حال رسیدگی است شرایط اعتبار امر مختومه قطعی شده باشد 

 ،در این حالت در خصوص پرونده دوم قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.باشد  داشته وجود وحدت متهم(

موضوعی دادگاه رسیدگی کرده باشد و حکم صادر  اگر در یکامر مختومه تأثیری ندارد.اعتبار  ،اجرا مرحله در امّا 

 ذاتخانیز ،چون در دادگاه دوم شده باشد و در همین موضوع دادگاه دیگر رسیدگی و حکم صادر کرده است 

تعیین  ه دادرسیدر اعاددر صورت لزوم  این گونه موارد  نمی توان قرار موقوفی اجرا صادر کرد. ،تصمیم شده است

 تکلیف می شود.

 و جنون نیست گونه این عمل در واقع در ولی باشد می اجرا توقف باعث جنون دارد می بیان قانون اگرچه:جنون ح(

حبس بدل از جزای نقدی باشد محکوم  ادر صورتی که محکومیت حبس ی.نیست مؤثر چندان اجرا توقف در

 علیه،در مرکز روانی نگهداری می شود و آن مدت جزو مدت محکومیت حبس وی محسوب می شود.
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خ(قاعده دراء: اجرای احکام مرحله ثبوتی است و اثبات تمام شده است. قاعده دراء )ماده 121 قانون مجازات

در اجرا تأثیر ندارد. 1 مربوط به تردید در مرحله اثبات)رسیدگی( است، بنابراین قاعده مذکور    اسلمی

با توجه به آنچه بیان شد توبه ، اعتبار امر مختومه و قاعده دراء در مرحله اجرا تأثیری ندارند .

موارد تعویق اجرای حکم

در مقام اجرا ممکن است تحت شرایطی قاضی اجرای احکام تعویق اجرا را صادرکند؛ یعنی اجرا را بنا به شرایطی

که حادث شده است تا زمان برطرف شدن شرایط معوق کند. 

برخی شرایط ویژه بانوان است، این موارد باید در اجرا پرسیده شود و صورتجلسه شود و اگر سؤال نشود و اتفاقی

بیفتد مقام قضایی مؤاخذه می شود.

ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری:» اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به

تعویق می افتد:الف(دوران بارداری ب( بعد از زایمان حداکثر تا شش ماه پ( دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن به

سن دو سالگی ت( اجرای مجازات شلق در ایام حیض یا استحاضه

طبق ماده فوق در دوران بارداری مجازات اجرا نمی شود.باید دقت شود اینکه  قانونگذار بیان می دارد » به تشخیص

قاضی اجرای حکم به تعویق می افتد« بدان معنا نیست که قاضی اجرای احکام به میل خود عمل می کند، بلکه باید

بهگونهای عمل کند که هر قاضی دیگری نیز با ملحظه آن شرایط به همان نتیجه برسد. قاضی موظف است ،سؤال

 

ماده 121 قانون مجازات اسلمی:»هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی 1

آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود«.



 

27 
 

،اخذ که منتهی به آزادی شود یباید تأمین ،در صورت تعویق اجرا جویا شود را  پزشک معتمد د نظر توان و می کند

 .گردد

فرزند زنده به دنیا باید به این معنا نیست که حتماً فتد ا حکم به تعویق میتا شش ماه  زایمانبعد از طبق بند )ب( اینکه 

ای باشد که بتواند  گونه بهمحکوم علیها است و از نظر جسمانی باید زایمان  نیز خود نوعیآید بلکه سقط جنین 

 مجازات را تحمل کند.

 قوت بچهبه عبارتی ؛(نه شیر خشک  )استمادر ارتزاق شیر فرزند از  ارتزاق،در بند )پ(از دوران شیردهی منظور 

 باید از مادر تهیه شود.

او را ا باید مّجلسه کرد ا توان توجه کرد و صورت می محکوم علیها در ایام حیض یا استحاضه و شیردادن به قول 

 که چنانچه دروغ بگوید مسؤولیت آن با خود اوست. کرد گاهآ

 مجازات اجرای و باشد مبتل روانی یا جسمی بیماری به علیه محکوم هرگاه»قانون آیین دادرسی کیفری:  512 ماده 

 تا قانونی پزشکی نظر کسب با کیفری احکام اجرای قاضی شود، وی بهبودی در تاخیر یا و بیماری تشدید موجب

 قاضی نباشد، بیمار بهبودی به امیدی تعزیری جرائم در چنانچه. اندازد می تعویق به را مجازات اجرای بهبودی، زمان

 پرونده دلیل، ذکر با مجازات، اعمال برای آن بودن مانع و علیه محکوم بیماری احراز از پس کیفری، احکام اجرای

 قطعی رای کننده صادر مرجع به مجازات و بیماری نوع گرفتن نظر در با دیگر مناسب مجازات به تبدیل برای را

 .کند می ارسال

 اجرای قاضی باشد، داشته فوریت مجازات اجرای تعویق و شود حادث بیماری مجازات، اجرای حین هرگاه - تبصره

 .«کند  می اقدام ماده این مقررات طبق آن، اجرای توقف دستور صدور ضمن کیفری، احکام
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 در خصوص ماده فوق نظر پزشکی قانونی ممکن است به دو صورت باشد: 

1. پزشکی قانونی بیان کند اجرای حکم موجب تشدید یا تأخیر بیماری م یشود اما طول درمان این بیماری به عنوان

مثال سه ماه هست؛ در این صورت پس از اتمام مدت بیان شده ، مجازات اجرا میشود.

2. پزشکی قانونی بیان دارد بیماری صعب العلج است و اجرا نیز باعث تشدید یا تأخیر میشود؛در این حالت قابلیت

اجرا وجود ندارد  لذا اگر مجازات تعزیری است ،قاضی اجرای احکام به دادگاه اعلم میکند  تا مجازات مناسب

دیگری که برای شخص قابل تحمل است در نظر گرفته شود؛بنابراین دست قاضی در تخفیف یا تبدیل مجازات باز

است.اگر مجازات حدی است چون حد را نمیتوان تبدیل کرد طبق ماده 219 قانون مجازات اسلمی  پیشنهاد عفو

البته اگر شلق باشد گاهی اوقات ضغث قابل اجراست.   
ی شود1 به کمیسیون عفو داده م

چنانچه محکومی که در زندان در حال تحمل حبس است ،بیمار شود، قاضی اجرای احکام باید او را برای مداوا به

بهداری زندان بفرستد. اگر پزشکی قانونی  بیماری این شخص را حاد اعلم کند، شخص باید خارج از زندان مداوا

شود در این حالت اگر شخص توانایی سپردن تأمین داشته باشد ، قرار تعویق اجرا صادر م یشود و تأمین اخذ

می گردد و محکوم برای مداوا به خارج زندان می رود. مدتی که برای مداوا میرود جزو مدت محکومیت وی

محسوب نمیشود. اگر نیاز به مداوا خارج از زندان وجود داشته باشد ولی محکوم علیه توانایی سپردن تأمین نداشته

باشد، در این حالت نمیتوان دستور تعویق داد و محکوم باید تحتالحفظ مأمورین به بیمارستان 2فرستاده   شود و در

 

 

ماده 219 قانون مجازات اسلمی:»دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها 1

از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است«.

ل بیمارستانی است که سازمان زندانها با آن قرارداد دارد. ً  2معمو
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جزو مدت محکومیت وی   تحت درمان است،در بیمارستان  در این حالت مدتی که محکومشود.  آنجا درمان 

 شود. محسوب می

میفتد  قبه تعویقصاص ای باشد که مانع انجام تشریفات شود،  گونه علیه به ص محکوماگر بیماری شخ در قصاص نیز،

 . 1شود اجرا میقصاص یی نباشد که مانع انجام تشریفات باشد،  گونه تا مداوا انجام شود، اما اگر بیماری به

 اجرای مجازات باشدتعویق  ممکن است از عواملهرچند جنون هم  2قانون آیین دادرسی کیفری 513بر اساس ماده 

 شود. اجرا میو افتد  به تعویق نمیمجازات است که  یموارد زیاددر عمل اما 

طبق  «غیر حبس»در مجازاتهای  .شود نمیاجرای حکم موجب توقف  عفو غیر حبس پیشنهادحبس وی ها در مجازات

امکان توقف در  ،کند صادر «توقف دستور» قضاییه قوه رئیس که صورتی در 3قانون آیین دادرسی کیفری 51۴ماده 

 آنها وجود دارد. 

 نحوه اجرای مجازات جزای نقدی

 شود: در قوانین امروز دو نوع مجازات جزای نقدی مشاهده می 

 است. یا مجازات تخفیف یافته جرم مجازات اصلی جرمکه در واقع . مجازات جزای نقدی 1

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 .شود مطالعه قصاص احکام اجرای نحوه نامه آیین خصوص این در 

2
 تعویق به حکم اجرای افاقه، زمان تا شود، جنون به مبتل قطعی، حکم صدور از پس تعزیری، جرائم در علیه محکوم هرگاه»کیفری: دادرسی آیین قانون 513 ماده 

 .شود می وصول علیه محکوم اموال از که مالی های مجازات مورد در مگر افتد؛ می

 مناسب مکان یا روانی بیمارستان در بهبودی تا جنون صورت در برد، می سر به حبس در نقدی جزای پرداخت عدم علت به که کسی یا حبس به محکوم - تبصره

 .«شود می محاسبه وی محکومیت مدت جزء ایام این. شود می نگهداری دیگری
3
 رهبری مقام به پیشنهاد برای علیه محکوم مجازات تخفیف یا عفو با قضائیه قوه رئیس هرگاه حبس، مجازات غیر در»کیفری: دادرسی آیین قانون 51۴ ماده 

 .«شود  می متوقف حکم اجرای دهد، حکم اجرای توقف دستور و کند موافقت
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2. مجازات جزای نقدی که در واقع مجازات جایگزین حبس است. 

شیوه اجرای مجازات جزای نقدی، با سایر مجازاتها تفاوت دارد. در مورد اجرای سایر مجازاتها همان گونه که

ّما در خصوص شروع به اجرای مجازات جزای بیان شد طبق ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می شود،ا

نقدی طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می شود.

ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری:»هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد

و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات

دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع

اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد

های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم

علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ

تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به

ترتیب زیر عمل می شود:

الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل

می شود.

ب- در جزای نقدی بالی پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند )الف( این ماده، هر سیصد

هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.
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 مطرح اتهامات یا اتهام دلیل به نقدی، جزای به قطعی محکومیت حکم صدور از قبل علیه محکوم چنانچه -1 تبصره

 ریال هزار سیصد هر ازای در را قبلی بازداشت ایام مجازات، تعیین از پس دادگاه باشد، بوده بازداشت در پرونده در

 .کند می کسر شده تعیین مجازات از روز یک

 رعایت عدم صورت در و نمایند مراقبت حکم، اجرای هنگام به را فوق مراتب رعایت موظفند احکام اجرای قضات

 .کنند اقدام خود

 نشده اجراء بخش ازای مابه استیفای مانع دیگر مجازات به آن تبدیل یا نقدی جزای تقسیط حکم صدور -2 تبصره

 .نیست آید، می دست به علیه محکوم از بعداً که اموالی از آن

 پرداخت برای کیفری احکام اجرای قاضی احضاریه ابلغ تاریخ از روز ده ظرف علیه محکوم هرگاه -3 تبصره

 معاف نقدی جزای( 21۲) درصد بیست پرداخت از را او تواند می احکام اجرای قاضی شود، حاضر نقدی جزای

 قید را تبصره این موضوع معافیت علیه محکوم احضاریه برگه در است مکلف کیفری احکام اجرای قاضی دفتر. کند

 .«کند

هرگاه محکوم علیه ظرف  در اجرای مجازات جزای نقدی قانون آیین دادرسی کیفری 529ماده  3بر اساس تبصره 

بیست از اورا  تواند  اجرای احکام می ده روز از تاریخ ابلغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود،قاضی 

  احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره باید قید شود.در برگه .جزای نقدی معاف کنددرصد 
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هرچند قانونگذار از واژه »می تواند« استفاده کرده است و به نظر می رسد قاضی در اعمال یا عدم اعمال بیست

درصد فوق  اختیار دارد، اما با توجه به آنکه در تبصره فوق  تصریح شده است که مسأله تخفیف باید در احضاریه

؛ بنابراین »میتواند« در تبصره فوق به »الزام« تفسیر می شود. قید شود؛ بنابراین قاضی بر اعمال تخفیف تکلیف دارد1

بر اساس تبصره 1 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون مجازات اسلمی2 ایام بازداشت قبلی قابل

محاسبه برای جزای نقدی خواهد بود و به ازای هر روز بازداشت چه لهزارتومان از جزای نقدی کسر میشود3.

حال این سؤال مطرح می شود که تخفیف بیست درصد قبل از احتساب ایام بازداشت قبلی یا پس از کسر ایام

بازداشت قبلی باید محاسبه می شود؛به عنوان مثال جزای نقدی مورد حکم یک میلیون تومان است. محکوم علیه ده

روز ایام بازداشت قبلی داشته است که چهارصد هزار تومان می شود. در صورتی که ابتدا تخفیف بیست درصدی

جزای نقدی اعمال شود و بعد مبلغ ایام بازداشت قبلی کسر شود،محکوم علیه باید چهارصدهزار تومان پرداخت

نماید زیرا  بیست درصد یک میلیون تومان ، دویست هزار تومان می شود که کسر آن از یک میلیون تومان ،هشتصد

هزار تومان می شود .وقتی ایام بازداشت قبلی که چهارصد هزار تومان بوده است کسر شود،چهارصد هزار تومان

باقی می ماند که باید محکوم علیه پرداخت کند.

 

 1اداره حقوقی هم این نظر را که در جهت اعتماد مردم به قوه قضاییه است، پذیرفته است.

ماده 27 قانون مجازات اسلمی:»مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لزم الجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش 2

از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات

311.11( ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به مورد حکم، شلق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلق یا سیصد هزار11

ترتیب نسبت به حبس، شلق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

1- از مبلغ سیصدهزار )به موجب مصوبه مورخ 16 آبان 95 هیات وزیران، مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (27( قانون مجازات اسلمی -مصوب 392

ریال به مبلغ چهارصدهزار  ریال تعدیل شده است(.

بازداشت کمتر از یک روز نیز یک روز بازداشت محاسبه میشود و در ازای آن چهل هزار تومان از جزای نقدی کسر میشود. 3 
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هارصد و چمحکوم علیه شود، اعمال درصد بیست تخفیف بعد و شود کسر قبلی بازداشت ایام ابتدا که درصورتی

 شود ششصدهزارتومان می ،هارصد هزار تومان از یک میلیون تومانچکسر هشتاد هزار تومان باید پرداخت کند زیرا 

می شودکه کسر آن از ششصد هزار تومان ،چهارصد و  یکصدوبیست هزارتومان ششصد هزار تومان،و بیست درصد 

  محکوم علیه پرداخت شود.هشتاد هزار تومان می شود که باید توسط 

به نظر می رسد در اینجا بهتر است قاعده تفسیر به نفع متهم در خصوص محکوم علیه نیز اعمال شود و آنچه به نفع 

 محکوم علیه است ،انجام شود.

اگر ایام در مورد احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات جزای نقدی ذکر دو نکته ضرورت دارد،نکته اول آنکه 

ا برعکس  این امر مّشودا کسر می   هزارتومان از جزای نقدی چهل باشد،هم  روز یک از کمترداشت قبلی شخص باز

نقدی محکوم شده باشد ، به ازای دو  جزای صدهزارتومان علیه به پذیر نیست یعنی اگر به عنوان مثال محکوم امکان

هزارتومان باقی مانده به یک روز یا نصف روز بازداشت  بیستکسر می شود ولی  روز بازداشت هشتاد هزارتومان

 قابل تبدیل نمی باشد. 

باشد و ایام بازداشت قبلی دو  شده اگر محکوم علیه  به عنوان مثال به یک میلیون تومان محکوم نکته دوم آنکه

جز از تودیع تأمین بوده است که کسر و یا مطالبه کرد زیرا ایام بازداشت قبلی به دلیل ع را شود آن میلیون شود، نمی

 . 1بازداشت قانونی است

جزای نقدی را در بانک پرداخت کند و رسید آن را به اجرای احکام تحویل دهد یا از دستگاه  می تواندعلیه  محکوم

 استفاده کند.برای پرداخت،پوز که اکنون در اجرای احکام وجود دارد 

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 .نشود متضرر متهم تا نرود  پیش حبس قانونی مدت حداقل از که کند دقت تأمین تعیین در باید قاضی لذا 
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طبق قانون اگر محکومعلیه حاضر شد ولی جزای نقدی را پرداخت نکرد،ابتدا باید شناسایی اموال انجام شود؛بنابراین

نمی توان بلفاصله سراغ جلب رفت.

3 ،۴. استعلم از د 2 ،3. استعلم از ثبت اسنا ر 1 ،2. استعلم از راهو ها ک م از بان قانون مسیرهایی از جمله 1. استعل

ف خط5 را برای لک و 6. استعلم از مخابرات برای توقی ،5.استعلم از پایگاه اطلعاتی اتحادیه مشاورین ام بورس۴

شناسایی اموال پیشبینی کرده است.

اگر شناسایی اموال به نتیجه نرسید،توقیف حقوق)در صورتی که محکوم علیه حقوق بگیر باشد(مطرح می شود.در

بحث توقیف حقوق مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف کرده است. 

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی:»از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و

شرکتهای دولتی و شهردار یها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا

ا ثلث توقیف میشود. فرزند باشند ربع و الّ

تبصره 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه

دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفهبگیر باشد.

 

چنانچه شخص حسابهای مختلف دارد، همه حسابهای  وی نباید مسدود شود بلکه به میزان جزای نقدی توقیف می شود. 1
 

2بر اساس ماده 2۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اتومبیل جزء مستثنیات دین نیست،  مگر آنکه وسیله امرار معاش شخص باشد .

ًا برای توقیف باید سند به نام شخص باشد.  3. ملک مبایعه نامهیی را نمیتوان توقیف کرد و حتم

بورس محل توقیف نیست فقط محل عرضه سهام است. اگر شخص سهامی داشته باشد در بورس اعلم می شود.اگر سهام با مسؤولیت محدود باشد، توقیف آن ۴

باید به اداره ثبت شرکتها اعلم شود تا سهام منتقل نشود. در مورد شرکتهای سهامی خاص علوه بر اعلم به اداره ثبت شرکتها باید به هیأت مدیره شرکت سهامی

خاص هم اعلم شود تا نقل و انتقال سهام انجام نشود. در سهامی عام، در دفتر ثبت سهام عام با نام باید توقیف ،ثبت شود.

5اگر آن خط وسیله امرار معاش شخص نباشد.
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 امداد کمیته مددجویان مستمری و هستند جنگ در که نظامیانی مزایای و حقوق -( 139۴/11/12 اصلحی) 2تبصره

 .«شود نمی توقیف بهزیستی سازمان و( ره) خمینی امام

از حقوق وی به صورت  1سوم مجرد باشد به میزان یک ،یا محکوم علیها  محکوم علیهکه  درصورتیطبق ماده فوق 

چهارم  باشد، یک 2مندعائله که  درصورتی و شود تا زمانی که جزای نقدی کاملً پرداخت شود ماهیانه توقیف می

  .3شود ازحقوق وی به صورت ماهیانه توقیف می

پذیر  در مورد شخص بازنشسته، توقیف حقوق امکان است. ۴قانونی کسورات از پس شخص دریافتیمنظور از حقوق 

هستند، بگیران کمیته امداد، بهزیستی و نظامیانی که در جنگ  توقیف حقوق مستمری 96بر اساس تبصره ماده است.

 پذیر نیست. امکان

 یارانه کل بلکه فوق نیست چهارم یک و سوم یک براساس یارانه .توقیفشود یارانه جزو مستثنیات دین محسوب نمی

  .شود می (توقیف 5وی ی عائله نه شخص)

شود هم گفته  در واقع درآمد اعم از حقوق است و به آنچه کسب می. می باشد «درآمد»مرحله سوم شناسایی 

است ولی در حال حاضر مبلغ را فروخته زمین خود   و گندماست کسی کشاورزی کرده به عنوان مثال  اگر شود،  می

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 .شود می توقیف ماهیانه صورت به وی حقوق از سوم یک نیست، خانواده سرپرست ولی دارد فرزند و است متأهل که زنی 
2
 عائله جزء زوجه قبلی فرزند. شود می محسوب عائله خوانده، فرزند .است ازدواج طریق از که است یی عائله منظور بلکه نیست مادر و پدر عائله، از منظور 

 .باشد گرفته هم را سرپرستی مقررات طبق زوج آنکه مگر شود می محسوب
3
 چهارم یک لذا هستند مند عائله و دارند فرزند ولی هستند مجرد هرچند است؛ شده فوت همسرش مند، عائله مردی یا باشد شده فوت شوهرش مند، عائله زنی اگر 

 .شود می توقیف حقوقشان از
۴
 .شود نمی قانونی کسورات شامل پاداش و کار اضافه 
5
 هم از زوجه و زوج که درصورتی بود سرپرست به متعلق اگر زیرا شود می ریخته سرپرست حساب به پرداخت سهولت برای بلکه نیست سرپرست به متعلق یارانه 

 .شد نمی کسر زوج یارانه از زوجه شدندیارانه می جدا
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فروش نقد نشده است، اگر ثمن در اختیار شخص دیگری باشد طبق قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان قاعده

»توقیف مال نزد شخص ثالث« میتوان این درآمد را توقیف کرد.

اگر شناسایی اموال ،حقوق و درآمد نتیجه یی حاصل نکرد، از این مرحله به بعد آنجایی که جزای نقدی، مجازات

جایگزین حبس است،از شمول ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری خارج می شود و طبق ماده 71  و ۸1 قانون

مجازات اسلمی، دوباره مجازات اصلی اجرا خواهد شد و این مسأله باید در حکم نیز تصریح شود1 و آنجایی که

جزای نقدی ، مجازات اصلی جرم یا مجازات تخفیف یافته است، طبق  بندهای )الف( و )ب( ماده 529 قانون آیین

دادرسی کیفری عمل می شود.

ماده 71 قانون مجازات اسلمی:»دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا

درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا

شود«.

ماده ۸1 قانون مجازات اسلمی:»چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد

قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و

در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می گردد.

 

 1بدین صورت که در حکم درج شود »چنانچه محکوم علیه مجازات جایگزین را اجرا نکند ،مجدداً مجازات اصلی اجرا خواهد شد«.
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. کند می تفهیم محکوم به و قید طورصریح به را حکم مفاد از تخلف و تبعیت آثار حکم متن در دادگاه -تبصره

 بر مراقبت و نظارت نحوه مربوط، مقررات و دادگاه حکم مفاد رعایت با اجرا ضمن در نیز احکام اجرای قاضی

 1.«نماید می مشخص را محکوم

 تحمل برایعلیه  اگر محکوم؛بنابراین شود لغو می به طور کلی جزای نقدی جایگزین ، درصورت اعمال مواد فوق

از جزای نقدی  وصولجزای نقدی را پرداخت کند؛  و از آنجا اعلم کند که می خواهداعزام شود زندان  حبس به

در واقع دیگر مجازات جزای نقدی  ه است وکنار رفتبه طور کلی مجازات جزای نقدی  زیرا پذیر نیست امکان وی

 وجود ندارد.

قانون آیین دادرسی  529طبق بند الف ماده حکم یا تخفیف یافته حکم است،  جزای نقدی اصل  آنجایی که مجازات

بند و طبق  تبدیل می شود به خدمات عمومی،پانزده میلیون ریال جزای نقدی باشد  کیفری چنانچه محکومیت تا

میلیون ریال باشد و تبدیل به خدمات عمومی  پانزدهیا زیر  باشد)بالی پانزده میلیون ریال  (ماده فوق چنانچهب)

 می شود. ، جزای نقدی تبدیل به حبس(ن خدمات عمومی را اجرا نکندآ محکوم علیهوشود

اختلف   ،تواند جزای نقدی را تبدیل به خدمات عمومی یا حبس کند آیا قاضی اجرای احکام می در خصوص اینکه

 مطلبی 529زیرا صدر ماده اقدام نماید رأساً  خودقاضی اجرای احکام می تواند  معتقدندیی عده  وجود دارد،نظر 

باید به موجب  «شدن تبدیل به حبس یا خدمات عمومی» معتقدنددیگر  یی  است. عدهبیان نکرده دراین خصوص 

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 قاضی و کند می اعلم حکم کننده صادر قاضی به احکام اجرای قاضی نکند، پرداخت را نقدی جزای علیه محکوم اگر اسلمی مجازات قانون ۸1 ماده  اساس بر 

 .شود اجرا اصلی حبس دهد می دستور نکند پرداخت دوباره علیه محکوم اگر و کند می اضافه نقدی جزای میزان به اول بار برای دادگاه
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ً، قانونگذار بیان کرده است »تبدیل به خدمات عمومی ل حکم صادره از دادگاه باشد1 و استدلل آنها این است که او

ًا، تبصره 2 ماده 529 آیین دادرسی یا حبس شود« و»حبس« حکم می خواهد و مرجع صدور حکم ،دادگاه است؛ثانی

کیفری به نحو تلویحی این امر را بیان کرده است زیرا قید می نماید»صدور حکم به تقسیط یا تبدیل«، »یا« یعنی این

حکم موضوع تبدیل یا تقسیط را شامل میشود و تقسیط و تبدیل هر دو نیاز به حکم دارند،لذا دادگاهی که زیر نظر

ل زیر نظر دادگاه بدوی است.  ً آن حکم اجرا میشود باید حکم دهد و معمو

بعد از تبدیل مجازات به خدمات عمومی یا حبس، عده ی قلیلی معتقدند تا زمان استهلک جزای نقدی محکومعلیه

در زندان م یماند ،به عبارتی معتقدند حبس مذکور ،حداکثری ندارد اماّ اکثریت2 اعتقاد دارند برای حبس مذکور

ز۴ و ماده 31 قانون ه 61 قانون مبارزه با قاچاق کال و ار ، ماد حداکثر وجود دارد و به ماده 29 قانون مجازات اسلمی3

6 مصوب ریاست قوه قضاییه نها خدر5 و دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندا اصلح قانون مبارزه با مواد م

استناد می کنند.مؤید دیگری که در این خصوص به آن استناد می کنند تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی

 

 1سخنران حاضر)استاد مددی( و اداره حقوقی این نظر را دارند.

 2استاد مددی نیز معتقدند برای این حبس،حداکثری وجود دارد.

قانون مجازات اسلمی بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت طبق ماده 29  3

بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

طبق ماده 61 قانون مبارزه با قاچاق کال و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی پانزده سال است. ۴
 

طبق تبصره 2 ماده 31 قانون اصلح قانون مبارزه مواد مخدر، طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بیشتر از ده سال نخواهد بود. 5
 

در دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها رئیس قوه قضاییه فعلی و سابق اعتقادشان بر این است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی در جرایم 6

مواد مخدر، مثل جرایم عمومی سه سال باید باشد.

ه 31 قانون اصلح قانون مبارزه با مواد مخدر با قانون  مجازات اسلمی جدید نسخ شده است،کل ماده باید نسخ شده باشد ولی وقتی لزم به ذکر است اگر ماد

مراجعه می شود به دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندانها مشاهده میشود، بخشهایی از آن به قوت خود باقی است لذا از دیدگاه قانونی به نظر می رسد

ماده 31 به قوت خود باقی است و نسخ  نشده است. اما در اجرا همان دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندانها اجرا میشود و  طبق دستورالعمل رئیس قوه

عمل می شود، اما اگر کسی طبق ماده 31 نیز عمل کند از لحاظ قانونی درست است و نمیتوان ایرادی به او گرفت. اگر دستورالعمل به صورت قانون دربیاید این

مشکل حل میشود و رویه یکسان م یشود.
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آن به مجازات دیگر مانع اسیفای ما به تبدیل  جزای نقدی یاصدور حکم تقسیط »که بیان می دارد  استکیفری 

علیه تا  اگر قرار بود محکوم ؛«ازای بخش اجرا نشده آن از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید،نیست

 جزای نقدی در زندان باشد، یک بخشی از این قانون قابل خدشه بود.پایان استهلک 

، اگر خارج شدعلیه از زندان  بعد از آنکه حداکثر حبس تمام شد و محکوم ین است که اسؤالی که مطرح می شود 

 2ی  تبصره طبقدر این خصوص ؛نقدی قابلیت اجرا داردی جزای  مانده آیا باقی   همه جزای نقدی تمام نشده باشد،

 دو فرض قابل تصور است:قانون آیین دادرسی کیفری  529ماده 

باید مال در این صورت شود.  حبس است؛ از او مالی پیدا میمحکومیت  علیه در حال تحمل محکوم فرض اول:

آزاد نیز  علیه محکوم .جزای نقدی وصول شودبقیه  (البته اگر مستثنیات دین نباشد )توقیف شود و از فروش آن

 شود.  کسر میوی هزارتومان از حبس  چهلبه ازای هر روز  ه باشد داشتاگر ایام بازداشت قبلی شود و  می

می نگه داشت، لذا آزاد او را توان  و بیش از آن نمی ه است را در زندان بودحبس حداکثر محکوم علیه  فرض دوم:

می و بقیه جزای نقدی از آن وصول  می شودآن مال توقیف در این صورت . یدآ مالی از او به دست می سپس ،شود

؛به عبارتی برای اجرای مجازات جزای نقدی دیگر مجوزی برای حبس وی وجود ندارد ولی اگر مالی از او به گردد

وع مشمول مرور زمان شود. مرور زمان به ماند مگر آنکه موض پرونده مفتوح میدست آمد،امکان اجرا دارد. بنابراین 

 شود یعنی از زمانی که اجرای حکم متوقف شده است. وقتی حبس تمام شد، محاسبه می طور قهری از
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اگر جزای نقدی محکومعلیه تبدیل به حبس شود و محکوم علیه به زندان رود و در حال تحمل حبس، پشیمان شود

و بخواهد جزای نقدی را پرداخت کند، این امر با توجه به تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری امکا نپذیر

است زیرا  مجازات اصلی جزای نقدی است1. 

تقسیط جزای نقدی

امکان رسیدگی به »ادعای اعسار« از پرداخت جزای نقدی به طور کلی وجود ندارد ،چه محکو معلیه از زندان مدعی

اعسار از پرداخت جزای نقدی شود و چه محکوم علیه  پس از صدور حکم جزای نقدی مدعی اعسار   شود،زیرا طبق

ماده 529  قانون آیین دادرسی کیفری2 اگر محکوم علیه جزای نقدی را پرداخت نکند و مالی از او شناسایی نشود،

تبدیل به خدمات عمومی و حبس می شود.

طبق ماده 531 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه می تواند درخواست صدور حکم »تقسیط« جزای

نقدی را داشته باشد.3درخواست »تقسیط« پرداخت جزای نقدی یک دعوای مستقل است و به طرفیت کسی مطرح

نمی شود.۴ در رویه دادستان به عنوان طرف مقابل قرار میگیرد. اگر دادگاه حکم به تقسیط داد و دادستان مالی را

شناسایی کرد که امکان وصول آن به صورت »یکجا« وجود داشت، صرف نظر از حکم تقسیط م یتواند مال را یکجا

 

همانطور که قبلً گفته شد در جایی که جزای نقدی ،مجازات جایگزین حبس است، این امر  امکانپذیر نیست. 1 

طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر محکوم علیه استنکاف از پرداخت کرد و مالی هم از او به دست نیامد، اعسار وی نیز اثبات نشد،دادگاه 2

دستور م یدهد تا زمان پرداخت بازداشت باشد؛بنابراین ماده فوق  بر »اعسار« تصریح دارد ، اما ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری به »اعسار« اشاره یی ندارد.

3ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری:دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکوم به است باید مطابق مقررات

قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

۴. در دعوای تقسیط محکومبه، دعوا به طرفیت محکومله مطرح میشود. 
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 به پرداخت امکان و شود دار مال علیه محکوم  که است زمانی تا تقسیط حکم عبارتی کند،به اجرا را حکم و توقیف

 . ندارد نقشی تقسیط دادگاه در دادستان باشد؛بنابراین داشته وجود«یکجا» صورت

. 1در صلحیت دادگاه بدوی است که حکم به پرداخت جزای نقدی صادر کرده است دعوای تقسیطرسیدگی به  

علیه را برای پرداخت جزای نقدی به صورت اقساط توانمند تشخیص دهد، حکم  که محکوم قاضی دادگاه درصورتی

   .کند به تقسیط صادر می

تأمین سپردن قانون آیین دادرسی کیفری  529بر اساس صدر ماده برای اجرای حکم تقسیط به پرداخت جزای نقدی 

 . 2اخذ می کندین را طبق قانون دادگاه معلیه الزامی است. تأ توسط محکوم

ولو اینکه  )حکم دادگاه بدوی مبنی بر جزای نقدی  هنگام صدور توسط محکوم علیه  تقسیط تقاضاینمودن طرح 

تبدیل به حبس شد و در حال جزای نقدی بعد از آنکه  ، بعد از قطعیت حکم  ، (حکم قابل تجدیدنظرخواهی باشد

  امکان پذیر است.تحمل محکومیت 

تأمین بلفاصله از زندان آزاد  با سپردن باشد،علیه در زندان  محکوم ،دوشمی حکم به تقسیط صادر زمانی که اگر 

 شود حتی اگر حکم قابل تجدیدنظرخواهی باشد.  می

  :می تواند باشد دو صورت ذیله یکی از حکم تقسیط ب

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 بارأساً  احکام اجرای قاضی است مخدر مواد محکومیت که نقدی جزای مورد در و است استثناء خصوص این در مخدر مواد با مبارزه قانون اصلح قانون 31 ماده 

 .نیست بدوی دادگاه تقسیط حکم به نیازی و کند تقسیط تواند، می تأمین اخذ
2
 .شود می سپرده  احکام اجرای قاضی به آن پذیرش ولی کند می مشخص را تأمین دادگاه قاضی رویه در 
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، در این صورت محکوم علیه بلفاصله بعد از اخذ تأمین باید از زندان 1. کل محکومیت جزای نقدی تقسیط میشود1

آزاد شود حتی اگر حکم قطعی نشده باشد. 

2. بخشی از جزای نقدی تقسیط و بخشی دیگر نقد باقی می ماند،در این صورت با اخذ تأمین از محکومعلیه او

بلفاصله آزاد نمی شود  بلکه باید ابتدا بخش نقد که تقسیط نشده را پرداخت کند و بعد نوبت به تقسیط میرسد و

آزاد م یشود. باید محکومعلیه از زندان احضار شود و این موضوع به او تفهیم شود. اگر محکومعلیه بیان دارد که

توان پرداخت بخش نقدی را ندارد، نوبت به تقسیط نمیرسد. 

اگر  محکوم علیه یی که توانایی پرداخت بخش نقدی را نداشته است،   بعد از مدتی توانایی پرداخت بخش نقدی را

پیدا کند و بخواهد پرداخت نماید، نباید اقساطی که قبلً عقب افتاده را  پرداخت کند زیرا در واقع هنوز نوبت به

اجرای حکم تقسیط نرسیده است.

اگر محکوم علیه با اخذ تأمین آزاد شود، اماّ برای پرداخت اقساط اقدام نکند ،  در این صورت اجرای احکام به

دادگاه صادرکننده حکم تقسیط، گزارش می دهد و دادگاه صادرکننده حکم تقسیط، حکم اقساط را لغو می کند و

ا مفاد ماده 529 اعمال میشود. ً مجدد

 در مورد لفظ »اقساط« مفاهیم ذیل قابل برداشت است: 

1. »اقساط« دللت بر »نوع« می کند و منظور از اقساط هر قسط )یک قسط(است. 

 

این مورد کمتر دیده می شود. 1 
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کند یعنی اگر شخص  لذا مفهوم و قاعده فارسی را پیدا میاست  جمعی است که در زبان فارسی وارد شده«اقساط«. 2

 .را پرداخت نکرده است« اقساط»واقع دردو قسط و بالتر را پرداخت نکرد 

 شود.  بالتر را شامل می سه قسط ومعنی جمع عربی دارد و لذا  «اقساط». 3

هر کدام که عمل شود ایرادی ، سومو  دوم  برداشتهایبین  .یک چندان قابل قبول است برداشت  به نظر می رسد

 1نمی توان وارد کرد.

باره  علیه یک محکوماگر   است کرده بینی پیش قانونگذارو در حال اجراست، است حکم تقسیط صادرشده زمانی که 

تا از محل  نمایدبه قاضی اجرای احکام اعلم  ه است دار شد ظرف مدت سه ماه از تاریخی که مال باید ،شود دار  مال

لی بخشی از جزای و به فروش رساندرا  لاحکام مااجرای اگر قاضی  در این حالتآن مال جزای نقدی وصول شود.

 . خواهد بود د، حکم تقسیط هنوز پابرجاونقدی وصول نش

قاضی اجرای  ابتدا، اطلع یافتقاضی اجرای احکام  و دار شد و ظرف سه ماه اعلم نکرد مالمحکوم علیه اگر امّا 

به و جزای نقدی  رساندببه فروش حکم تقسیط لغو شود. اگر قاضی اجرای احکام مال را احکام اعلم می کند که 

قانون آیین  529ماده وصول نشود،اما اگر جزای نقدی کاملً  که اجرای حکم تمام استد ووصول ش طور کلی 

 و چه بسا تبدیل به حبس شود.حاکم می شود دادرسی کیفری 

به استناد  برخی معتقدند،یا درخواست دهدعلیه باید دادخواست  تقسیط جزای نقدی محکومآنکه برای  در خصوص 

چون  معتقدنداداره حقوقی  مانند برخی نیز . داده شود «دادخواست»باید  2قانون آیین دادرسی کیفری 539ماده 

چه به صورت درخواست و چه . رویه آن است که باشد دمی تواندرخواست هم به صورت جزای نقدی است 

و چنانچه محکوم علیه در اجرای احکام  ندارد تقسیط خود اجازه احکام اجرایشود. رسیدگی می دادخواست

 د.نارسال شود و دادگاه رسیدگی کدادگاه  به  باید هدد تقاضای تقسیط

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 سخنران حاضر)استاد مددی(برداشت سوم را پذیرفته اند. 

2
 مقررات مطابق باید است به محکوم تقسیط متقاضی که تاجری. شود نمی پذیرفته تاجر از نقدی جزای تقسیط دادخواست»کیفری: دادرسی آیین قانون 539 ماده 

 .«نیستند ماده این مشمول جزء، کسبه. دهد ورشکستگی دادخواست تجارت، قانون
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تخفیف در مجازاتهای تعزیری

در مجازا تهای تعزیری رئوس تخفیف عبارتند از:

1. تخفیف موضوع مواد37 و 3۸ قانون مجازات اسلمی ) مادهی 22 قانون مجازات اسلمی سابق

ماده 37 قانون مجازات اسلمی:»درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات

تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف - تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب - تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ - تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت - تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده 3۸ قانون مجازات اسلمی:»جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار

رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه

شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلم متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
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 بیماری یا کهولت قبیل از متهم خاص وضع یا و سابقه حسن ندامت، -ث

 آن از ناشی زیان جبران برای وی اقدام یا جرم آثار تخفیف بهمنظور متهم کوشش -ج

 جرم زیانبار نتایج یا دیده بزه به وارده زیان بودن خفیف -چ

 جرم وقوع در معاون یا شریک ضعیف مداخله -ح

 .کند قید خود حکم در را مجازات تخفیف جهات است مکلف دادگاه -1 تبصره

 موجب به تواند نمی دادگاه باشد، شده پیشبینی خاصی مواد در ماده این در مندرج جهات نظیر هرگاه -2 تبصره

 .«دهد تخفیف دوباره را مجازات جهات، همان

. هم در نمایداختیار دارد نسبت به تعیین مجازات با جهات تخفیف اقدام  ،را احراز کردقاضی شرایط مواد فوق  اگر 

چون در اجرای احکام  امّا وجود دارد ی مذکورها تخفیفدر دادگاه تجدیدنظر امکان اعمال دادگاه بدوی و هم 

و اجرای احکام  قابل پذیرش نیستچنین درخواستی  ،حکم قطعی شده است است و  شده سپری حکم صدور زمان

 . بخواهداز دادگاه  د تخفیف بر اساس مواد فوق را توان نمی

 قانون آیین دادرسی کیفری ۴۴2. تخفیف موضوع ماده 2

 صادره حکم از دادستان که صورتی در تعزیری های محکومیت تمام در:»کیفری دادرسی آیین قانون ۴۴2 ماده

 دادگاه به رجوع با خواهی نظر تجدید مهلت پایان از پیش تواند می علیه محکوم باشد، نکرده نظر تجدید درخواست

 تقاضای و نماید مسترد را نظر تجدید درخواست یا اسقاط را خود خواهی نظر تجدید حق حکم، کننده صادر
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تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک

چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است«.1

در گذشه تخفیف موضوع ماده ۴۴2 قانون آیین دادرسی کیفری تحت مادهی 6 قانون اصلح پاره ای از قوانین

دادگستری )تسلیم به رأی( ذکرشده بود. طبق ماده فوق هرگاه محکومعلیه بعد از ابلغ رأی و قبل از انقضای مهلت

تجدیدنظرخواهی، تسلیم به رأی شود یا درخواست تجدیدنظرخواهی کرده باشد و قبل از انقضای مدت،

تجدیدنظرخواهی خود را مسترد کند و دادستان هم نسبت به رأی تقاضای تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، دادگاه در

صورت تقاضای محکوم علیه و وجود شرایط فوق الزام دارد تا یکچهارم مجازات محکوم علیه را تخفیف

ّما تقاضای اعمال ماده ۴۴2 در اجرای احکام   وجود ندارد زیرا رأی قطعی شده است3. میدهد2؛ا

3. تخفیف موضوع ماده ۴۸3 قانون آیین دادرسی کیفری) ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 25

قانون اصلح پارهای از قوانین دادگستری سابق

ماده ۴۸3 قانون آیین دادرسی کیفری:»هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی

شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند

 

 1تخفیف موضوع ماده ۴۴2 در مورد حبس ابد قابلیت اعمال ندارد.

دقت شود منظور از »تا یک چهارم« این نیست که دادگاه مجازات را به یکچهارم برساند و سه چهارم را تخفیف دهد بلکه منظور آن است که تا یکچهارم 2

مجازات را کاهش دهد و در مورد سهچهارم حکم دهد.لزم به ذکر است قاضی میتواند »کمتر از یکچهارم« تخفیف دهد زیرا در ماده »تا یکچهارم« ذکرشده

است.

گاهی اوقات دادنامه در زندان به زندانی ابلغ م یشود و زندانی بیان می دارد که »اعتراض ندارد«؛باید دقت شود  »اعتراض نداشتن« به معنی اسقاط حق تخفیف 3

نیست و ممکن است تقاضای تخفیف را به دادگاه ارسال کند. متأسفانه گاهی مدیران دفاتر گمان میکند به واسطه آنکه زندانی گفته است »اعتراضی ندارد« رأی

قطعی شده است و  پرونده را به اجرای احکام میفرستند. زندانی سپس تسلیم به رأی خود را ارسال می کند  و تقاضای تخفیف می کند ولی تا تخفیف به شعبه

برسد،پرونده به اجرای احکام ارسال شده است. شعبه درخواست را به اجرای احکام میفرستند و قاضی اجرای احکام مشاهده میکند که شخص در مهلت تسلیم

به رأی شده است بنابراین پرونده را  برای اعمال تخفیف به شعبه میفرستد .در واقع در این گونه موارد دفتر کوتاهی کرده است.
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 با و العاده فوق وقت در علیه محکوم درخواست به دادگاه صورت، این در. شود نظر تجدید او مجازات میزان در

 صورت در را مجازات و کند می رسیدگی قانون، این( 311) ماده مقررات رعایت با او نماینده یا دادستان حضور

 این. کند می تبدیل باشد، علیه محکوم حال به تر مناسب که مجازاتی به یا دهد می تخفیف قانون حدود در اقتضاء

 .«است قطعی رای

رضایت شاکی  شودعلیه موفق  از قطعیت حکم در جرایم غیرقابل گذشت، محکومبعد طبق ماده فوق هرگاه 

 درخواست نماید وتواند تقاضای تخفیف مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی  خصوصی را اخذ کند، می

 .1تواند مجازات را تخفیف دهد یا تبدیل کند دادگاه در حدود مقررات قانونی می

است. ثانیاً قانونگذار  «اختیاری»برای دادگاه  ۴۸3اولً تخفیف موضوع ماده در خصوص ماده فوق لزم به ذکر است 

 از «فقط در اجرای احکام» مذکوررضایت شاکی اخذ شود، پس تخفیف  «بعد از قطعیت حکم»بیان کرده است 

علیه رضایت را قبل از قطعیت حکم گرفته باشد،  قابل درخواست است.ثالثاً، اگر محکومحکم  صادرکننده دادگاه

 نماید.مطرح تواند این درخواست را  نمی

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 3۸ و 37 ماده مقرر شرایط با منظور «کند تبدیل یا دهد تخفیف قانونی مقررات حدود در» بیان داشته است قانونگذار از نظر سخنران حاضر)استاد مددی( اینکه 

 نیست ساری و حاکم اعتقاد این رویه دارند در می بیان کرد. ایشان تبدیل را آن توان نمی و دهد تقلیل درجه سه تا یک را حبس یعنی  اسلمی است مجازات قانون

 درجه سه تا یک ،3۸ و 37 مواد به توجه این امر که با. 2. است زدایی حبس گذار قانون ،سیاست کند محدود را تخفیف نباید قانونگذار. 1 »معتقدند یی عده زیرا

 حدود در گوید می ۴۸3 ماده. ندارد وجود یی مقرره چنین حکم قطعیت از بعد مورد در و است حکم صدور زمان در تقلیل به مربوط دهد تقلیل را حبس تواند می

 با اکنون ها دادگاه لذا  داشت وجود اعتقاد همین نیز گذشته ؛در«بنماید هم تبدیل را حبس اینجا در تواند می دادگاه پس کند تقلیل یا دهد تخفیف قانونی مقررات

 قبل متهمان از یکی باشند. شده مشابه سرقت دو مرتکب شخص دو فرض اگر بر که است آن رویه عملی این اشکال. کنند می تبدیل را مجازات رویه در تفسیر این

 رضایت احکام اجرای در دیگر دهد و اگر شخص می تقلیل را وی حبس رضایت، این استناد به دادگاه بگیرد را خصوصی شاکی رضایت قطعی، حکم از

 !کند می تبدیل نقدی جزای به را وی حبس صادرکننده دادگاه کند، تخفیف تقاضای و گیردب را علیه محکوم
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۴ را درخواست می کند، به تعویق نخواهد مجازات کسی که تخفیف در مجازات موضوع ماده۸3 لزم به ذکر است 

افتاد و متوقف نخواهد شد. 

اگر محکومعلیه قبلً در مرحله رسیدگی به استناد گذشت شاکی خصوصی تقاضای تخفیف کرده است  و از آن

استفاده کرده باشد، دوباره نمیتواند بعد از قطعیت از تخفیف استفاده کند زیرا قانونگذار در تبصره 2 ماده 3۸ بیان

داشته است به یک جهت نمی توان دوبار تخفیف  داد.اگر قبلً به عنوان مثال دادگاه به لحاظ جوانی شخص در

حکم به وی تخفیف داده است و بعد از قطعیت حکم ،محکوم علیه رضایت شاکی را اخذ نماید ، میتواند به جهت

گذشت شاکی از تخفیف برخوردار شود زیرا جهت تخفیف عوض شده است. 

اگر شکات متعدد و جرایم نیز متعدد است با رضایت »هر شاکی« قاضی م یتواند آن مجازات را تخفیف دهد.اگر

متضررین متعدد هستند و جرم واحد است طبق رویه »همه شکات« باید رضایت دهند تا تخفیف اعمال شود.1 

۴. تخفیف موضوع ماده 77 قانون مجازات اسلمی

ماده 77 قانون مجازات اسلمی:»قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای

حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند.قاضی

مذکور به تعداد لزم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد«.

تخفیف ماده مذکور ناظر به تخفیف مجازا تهای جایگزین حبس است.

 

 

 1از نظر اداره حقوقی برخی هم رضایت دهند مانع اعمال تخفیف نیست.
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  قانون مجازات اسلمی ۸۸ماده  3تبصره  .5

 زمان در آنها سن و شوند می تعزیری جرائم مرتکب که نوجوانانی و اطفال درباره»اسلمی: مجازات قانون ۸۸ ماده

 :کند می اتخاذ را زیر تصمیمات از یکی دادگاه مورد، حسب است شمسی تمام سال پانزده تا نه ارتکاب،

 یا طفل اخلق حسن در مواظبت و تربیت و تادیب به تعهد اخذ با قانونی سرپرست یا اولیاء یا والدین به تسلیم -الف

 نوجوان

 از اموری انجام به تعهد بند این در مذکور اشخاص از مورد حسب تواند می بداند مصلحت دادگاه هرگاه -تبصره

 :نماید اخذ نیز را مقرر مهلت در دادگاه به نتیجه اعلم و ذیل موارد قبیل

 آنان با همکاری و متخصصان دیگر و روانشناس یا اجتماعی مددکار به نوجوان یا طفل معرفی -1

 آموزی حرفه یا تحصیل منظور به فرهنگی و آموزشی موسسه یک به نوجوان یا طفل فرستادن -2

 پزشک نظر تحت نوجوان یا طفل اعتیاد ترک یا درمان جهت لزم اقدام -3

 دادگاه تشخیص به اشخاص با نوجوان یا طفل مضر ارتباط و معاشرت از جلوگیری -۴

 معین محلهای به نوجوان یا طفل آمد و رفت از جلوگیری -5

 انجام به الزام با بداند نوجوان یا طفل مصلحت به دادگاه که دیگری حقوقی یا حقیقی اشخاص به تسلیم -ب

 یا و نوجوان یا طفل قانونی سرپرست یا اولیاء والدین، صلحیت عدم صورت در( الف)دربند مذکور دستورهای

 مدنی قانون(1173)ماده مقررات رعایت با آنها به دسترسی عدم

 .است آنان قبول به منوط صلحیت واجد اشخاص به طفل تسلیم -تبصره

 دادگاه قاضی وسیله به نصیحت -پ

 جرم تکرار عدم به کتبی تعهد اخذ یا و تذکر و اخطار -ت
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ث- نگهداری در کانون اصلح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره1- تصمیمات مذکور در بندهای)ت( و)ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا

است.اعمال مقررات بند)ث( در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب 

شده اند،الزامی است.

تبصره 2 - هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال

قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای)ت(ویا)ث( محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از

اقدامات مقرر در بندهای)الف( تا )پ( این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.

تبصره 3- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای)الف( و)ب( این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با

توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر

. چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید

طبق تبصره 3 ماده ۸۸ قانون مجازات اسلمی قاضی اجرای احکام میتواند به شعبه مربوطه اعلم کند و شعبه در

مورد تخفیف تصمیم بگیرد.

محدود شدن بازداشت طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 جایگزین قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب

1377 شده است و تغییرات عمده یی نسبت به قانون سابق پیدا کرده است.

اجرای احکام کیفری در اعمال رد مال ،پرداخت دیه و اجرای ضرر و زیان ناشی از جرم با قانون نحوه اجرای

محکومیت های مالی سر وکار دارد. 



 

51 
 

 جرم، از ناشی زیان و ضرر دیه، جمله از مالی های محکومیت کلیه:»مالی های محکومیت اجرای نحوه قانون 22 ماده

 .«بود خواهند قانون این مشمول نقدی، جزای پرداخت به محکومیت جز آنها امثال و مال رد

 قانون تصویب با را به محکوم پرداخت از اعسار ادعای به رسیدگی نحوه مورد در 1313 اعسار قانون ،قانونگذار

  مبنای بر را  به محکوم پرداخت از اعسار ادعای به رسیدگی  و کرد نسخ مالی های محکومیت اجرای نحوهجدید 

 ،قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 3اعمال ماده  درهای مالی  در محکومیتبدین ترتیب ؛1داد قرار اخیر قانون

 در دادگاه بررسی می شود.تقاضای او و  2تواند ادعای اعسار تقدیم کند شخص محکوم علیه می

 نگردد ممکن قانون این در مذکور طرق از به محکومٌ استیفای اگر»قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: 3 ماده

 له محکومٌ رضایت جلب یا او اعسار ادعای شدن پذیرفته یا حکم اجرای زمان تا له محکومٌ تقاضای به علیه محکومٌ

 دعوای خود، اموال کلیه صورت ارائه ضمن اجراییه، ابلغ از پس روز سی تا علیه محکومٌ چنانچه. شود می حبس

 .شود رد قطعی حکم موجب به یا مسترد اعسار دعوای اینکه مگر شود، نمی حبس باشد کرده اقامه را خویش اعسار

 اعسار دعوای خود، اموال کلیه صورت ارائه ضمن ماده، این در مقرر مهلت از خارج علیه محکومٌ چنانچه- 1 تبصره

 یا کفیل دادگاه تشخیص به علیه محکومٌ یا بپذیرد تأمین اخذ بدون را وی آزادی له محکومٌ هرگاه کند، اقامه را خود

 از اعسار وضعیت شدن روشن تا کفیل یا وثیقه قبولی قرار صدور با دادگاه نماید، ارائه به محکومٌ معادل و معتبر وثیقه

 حکم موجب به اعسار دعوای ردّ صورت در. کند می آزاد را او حبس، صورت در و خودداری علیه محکومٌ حبس

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 در بیشتر اعسار دعاوی و شود تر آسان اعسار ادعای به اولًرسیدگی که کند می فراهم را شرایطی قانونگذار مالی محکومیتهای اجرای نحوه جدید قانون در 

 برای لزم اقدامات تمام ثالثاً؛ شود محدودتر مالی های محکومیت پرداخت عدم دلیل به علیه محکوم بازداشت موارد ثانیاً گیرد، قرار توجه مورد به محکوم پرداخت

 .شود اجتناب علیه محکوم بازداشت از اموال شناسایی صورت در و گیرد صورت علیه محکوم اموال شناسایی
2
 شد بیان قبلً که گونه همان نقدی جزای در  ولی است پذیر امکان دو هر به محکوم پرداخت از تقسیط دعوای و به محکوم پرداخت از اعسار دعوای امکان بنابراین 

 .ندارد وجود نقدی جزای پرداخت از اعسار دعوای امکان و است استماع قابل نقدی جزای تقسیط دعوای فقط
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مٌ قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلغ واقعی نسبت به تسلیم محکو

علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که

ٌم به و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام حکم تحت نظر آن اجرا میشود نسبت به استیفای محکو

می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر

است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این

دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره 2 -مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس

می شوند نیز مجری است«.

در راستای اعمال ماده فوق اگر دادگاه شخص را معسر از پرداخت تشخیص دهد ، حکم به اعسار صادر می کند تا

زمانی که شخص مال دار شود. اگر شخص را معسر نشناسد ولی او را متمکن از پرداخت به صورت اقساط بداند،

حکم به تقسیط صادر می کند.

اگر محکومعلیه بازداشت باشد به محض آنکه حکم اعسار صادر شود،  از زندان آزاد میشود.  برای اجرای حکم

اً در این خصوص اختلف نظر وجود اعسار اخذ تأمین از شخص محکو معلیه، الزام ندار د امّا در مورد دیه استثنائ

دارد. برخی اعتقاد دارند به استناد مواد 517 و 51۸ قانون آیین دادرسی کیفری چون دیه مجازات است باید تأمین

اخذ شود .برخی دیگر معتقدند به طور کلی برای اجرای حکم اعسار از پرداخت محکوم به، نیازی به اخذ تأمین از
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علیه در زندان بود ولو حکم قطعی نشده باشد  و اگر حکم اعسار صادر شد و محکوم1علیه وجود ندارد محکوم

 باید از زندان آزاد شود. علیه  محکوم

محکوم علیه  که وقتی تاو بخشی تقسیط نشده است، شده است در حکم تقسیط اگر بخشی از محکومیت تقسیط 

علیه نخواهد رسید.در مورد عدم پرداخت اقساط در  نوبت به آزادی محکوم نکند، پرداخت را  نشده تقسیط بخش

کند و دوباره اعمال  به دادگاه ارسال شود، دادگاه حکم تقسیط را لغو  بینی شده است باید مجدداً  پرونده قانون پیش

 با همان تشریفات قابلیت اجرا یابد. 3ماده 

 نسخ سابق مالی محکومیتهای اجرای نحوه قانون 2 ماده ، مالی محکومیتهای اجرای نحوه قانون 3 مادهبا تصویب 

 2بخش تعزیرات قانون مجازات اسلمی نیز به صورت ضمنی نسخ شد. 696و ماده  گردید

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 سخنران حاضر)استاد مددی(این نظر را دارند. 
2
 ضرر یا و آن یامثل قیمت یا عین استرداد صورت به چه شود، دیگری به مالی پرداخت به محکوم کس هر» قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سابق: 2 ماده 

 مال از ، محکومیت میزان به و ضبط را آن باشد دسترس در او از مالی چنانچه و نموده تادیه به الزام را او دادگاه ننماید تادیه را آن و دیه یا جرم از ناشی زیان و

 .کرد خواهد حبس تادیه  زمان تا نباشد معسر که صورتی در را ممتنع ، له محکوم تقاضای به بنا صورت این غیر در و نماید می استیفا شده ضبط

 در عین استرداد مورد در و داشت خواهد منظور را دین مستثنیات خود حکم در دادگاه باشد مدیون ذمه در و بوده دین صرفا ماده این موضوع چنانچه ـ تبصره

 .«شد خواهد عمل مربوطه مقررات برابر که حیلوله بدل در جز به نباشد موجود عین که شود می  اعمال فوق مقررات صورتی

 زیان و ضرر و دیه پرداخت یا قیمت ادای یا مال مثل یا عین رد به کیفری محکومیت بر علوه علیه محکوم که مواردی کلیه در:»اسلمی مجازات قانون 696 ماده

 تا یا اجرا را حکم دین مستثنیات بجز علیه محکوم اموال فروش با دادگاه له محکوم تقاضای صورت در نماید امتناع حکم اجرای از و باشد شده محکوم جرم از ناشی

 .نمود خواهد بازداشت را علیه محکوم له، محکوم حقوق استیفاء

 .«داشت خواهد ادامه بازداشت تقسیط صورت به پرداخت یا و اعسار حکم صدور تا شود اعسار مدعی علیه محکوم چنانچه - تبصره

 وجود وقتی 696 ماده اعمال امکان که بود آن در اسلمی مجازات قانون تعزیرات بخش 696 ماده وسابق   مالی های محکومیت اجرای نحوه قانون 2 ماده تفاوت

 در هم و داشت وجود کیفری حکم ضمن مالی های محکومیت در هم  2 ماده اعمال امکان اما شد می صادر پرداخت به حکم کیفری، حکم ضمن که داشت

 هر شاکی یا له محکوم و داشت اعمال قابلیت دو هر 2 ماده و 696 ماده کیفری احکام اجرای در یعبارت به ؛ بود صرف حقوقی احکام در که مالی های محکومیت

  .کند درخواست را 2 ماده اعمال توانست می فقط کرد می مراجعه مدنی احکام اجرای به که یی له محکوم اما کند تقاضا توانست می داشت تمایل را کدام

 .بود مطلق خصوص و عموم 2 ماده و 696 ماده ی رابطه
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2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سابق قانونگذار در ماده 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلمی و ماده 

بیان می کرد اگر کسی محکوم به پرداخت مالی شود و پس از احضار پرداخت نکند، نم یتوان مستقیماً سراغ

بازداشت وی رفت،بلکه ابتدا برای شناسایی اموال او و توقیف آن  باید تلش کرد. اگر اموالی شناسایی نشد، در

صورت درخواست محکومله دادگاه دستور می داد محکومعلیه تا زمان اثبات اعسار، یا پرداخت یا اخذ رضایت

شاکی بازداشت باشد.بنابراین قوانین مذکور سه جهت از موارد محدود شدن بازداشت را که عبارت بودند از اثبات

اعسار ،پرداخت واعلم رضایت بیان می کرد .

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جدید در ادامه جهات و مطالب فوق جهاتی دیگری را به موارد مذکور افزود.

-ممکن است محکومعلیه ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور اجرائیه محکومیت مالی ، دادخواست اعسار خود را

به دادگاه صادرکننده رأی بدوی تسلیم کند و گواهی آن را به اجرای احکام ارائه دهد،در این صورت قاضی اجرای

احکام نم یتواند درخواست اعمال ماده 3 را بنماید تا محکومعلیه به لحاظ عدم پرداخت بازداشت شود.

تّی اگر ماده 3 اعمال شود و شخص محکوم علیه گواهی اعسار به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه دهد ، قاضی ح

اجرای احکام کیفری باید بازداشت را متوقف کند؛بنابراین مورد چهارم محدود شدن بازداشت »  تقدیم دادخواست

اعسار در مهلت یک ماهه از تاریخ صدور اجرائیه به دادگاه صادرکننده رأی بدوی و ارائه گواهی به اجرای احکام

کیفری« می باشد.

-ممکن است محکومعلیه خارج از مدت یک ماهه در دادگاه بدوی دادخواست دهد و محکومله به محکوم علیه

ّتی اگر هم اعسار پذیرفته نشد، تا زمان قطعیت رد فرصت دهد تا زمانی که به دعوای اعسار رسیدگی میشود، ح

اعسار ، قاضی دادگاه مادهی 3 را اعمال نکند؛بنابراین جهت پنجم محدود کننده بازداشت » تقدیم دادخواست اعسار
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 و دادگاه رسیدگی زمان تا له محکوم توسط مهلت پذیرش و اجراییه صدور تاریخ از ماهه یک مهلت از خارج در

   می باشد.«اعسار رد قطعیت تعیین

دادخواست خود را به دادگاه تقدیم   ماهه از تاریخ صدور اجراییه، علیه خارج از مهلت یک ممکن است محکوم-

را  او علیه حاضر شود تأمین بسپارد و دادگاه هم تأمین ، اما محکومهم وجود نداشته باشدله  محکومرضایت کند، 

تا زمان پایان رسیدگی و صدور حکم اعسار  )زمانی که این تأمین نزد قاضی دادگاه است تا در این صورت بپذیرد؛ 

 و شخص بازداشت نمی شود. گرددنمی اعمال  3ماده (یا رد اعسار و قطعیت 

مالی معرفی ،علیه یی که بازداشت شده است  محکوم اگر ،های مالی  قانون نحوه اجرای محکومیت ۴طبق ماده  -

و نسبت به توقیف این مال  بنمایدبه را  کارشناس تکافوی پرداخت محکومکه طبق نظر کند یا از او مالی پیدا شود 

آزاد شود و اگر بازداشت نیست امکان بازداشت وی باید  علیه اگر بازداشت است ، اقدام شود، بلفاصله محکوم

 . باشد اجرا نشده(شفرو و مزایده)نخواهد بود ولو اینکه هنوز حکم 

 یا شده حبس علیه محکومٌ قانون این( 3) ماده موجب به چنانچه»قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: ۴ ماده

 طبق که نحوی به شود کشف او از مالی دین مستثنیات رعایت با یا و کند معرفی مالی گاه هر باشد، حبس مستحق

 حبس در اگر و شد نخواهد حبس نماید، را اجرایی های هزینه و به محکومٌ تکافوی مزبور مال رسمی کارشناس نظر

 به محکومٌ و کند می توقیف رأی اجراکننده مرجع را شده کشف یا معرفی مال صورت این در. گردد می آزاد باشد

 .«شود می استیفا آن محل از



56 

ماده 2۴قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی1  نیز جایگزین ماده 52۴ قانون آیین دادرسی مدنی در بحث مصادیق

مستثنیات دین شده است .

قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جر مانگاری های جدیدی نیز در نظر گرفت البته  برخی مانند

جرمانگاری »معامله به قصد فرار از دین« را نیز نسبت به گذشته محدودتر نمود. 

ضبط تأمین و وضعیت وجوه حاصل از آن

ضامن در پرونده کیفری یا شخص متهم )محکومعلیه( است2 یا شخص ثالث است3 . 

درجای یکه ضامن شخص متهم یا محکومعلیه است، اگر متهم یا محکومعلیه احضار یا جلب شود و حضور نیابدیا به

او دسترسی حاصل نشود، نیازی به ارسال اخطاریه به ضامن نیست .پرونده توسط قاضی اجرای احکام به دادستان۴

 

ًصرفا شامل موارد زیر است: ماده 2۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:»مستثنیات دین 
1
 

ٌم علیه در حالت اعسار او باشد. ًا در شأن محکو الف( منزل مسکونی که عرف

ٌمحکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لزم است. ب (اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری 

لیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود. عٌ ج( آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم

د (کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

ه( وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لزم است.

و( تلفن مورد نیاز مدیون

ز( مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز

مدیون بوده و بالتر از شأن او نباشد.

ٌمشارالیه حاضر به ٌم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و  تبصره 1 -چنانچه منزل مسکونی محکو

فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش

ٌ علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم بٌه رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم

لیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در عٌ به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم

این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره 2 -چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طر حهای عمرانی تبدیل به وجه گردد،

ٌم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد«. یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکو

مثل قرار وثیقه یی که خود شخص متهم یا محکومعلیه وثیقه سپرده است یا قرار التزامی که خود شخص متهم یا محکومعلیه ملتزم شده است. 2 

در قرار تأمین کفالت، کفیل ثالث است؛در واقع کفیل هیچگاه متهم یا محکومعلیه نمی تواند باشد. 3 

 ۴در حوز هی قضایی بخش به رئیس بخش ارسال می شود.
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مهلت ضامن  و شود می ابلغ . دستور ضبط تأمین به ضامن1شود. دادستان دستور ضبط تأمین را خواهد داد ارسال می

 اعتراض ده روزه دارد. 

به ضامن اخطار  ،حضور نیابدد و وعلیه احضار یا جلب ش محکوم است اگر ثالث ضامن شخصجایی که در 

در مهلت علیه را  ضامن محکوماگرعلیه را معرفی کند.  محکوم 2گردد، ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلغ واقعی می

ارسال پرونده نزد دادستان  ،علیه را در مهلت معرفی نکند اما اگر محکوم  ساقط است ضامنمعرفی کند، مسؤولیت 

  .گرددتا دستور ضبط تأمین صادر  می شود

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 در دارند؛ کیفری دادرسی  آیین بعد به 231 مواد از غلطی استنباط افراد این. کند ضبط را تأمین باید احکام اجرای قاضی خود که است شده  نوشته کتب برخی در 

  بعداً که دارد وجود  استثناء یک. شود صادر باید دادستان توسط تأمین ضبط دستور  حتماً باشد، ثالث شخص یا متهم، یا علیه محکوم شخص ضامن چه حالت دو هر

 خواهد شد.گفته 
2
 اگر دارد می بیان فوق قانونی ماده. است داده شرایطی با هم را قانونی ابلغ پذیرش ی اجازه کیفری دادرسی آیین قانون 231 ماده دردر این خصوص  قانونگذار 

 از منظور این به یا است داده ارائه نادرستی آدرس واقعی، ابلغ عدم منظور به ثالث شخص شد مشخص و شد انجام قانونی ابلغ و نبود پذیر امکان واقعی ابلغ

 ضامن اگر شود سپری قانونی ابلغ تاریخ از ماه یک وقتی مهلت و است معتبر قانونی ابلغ  شود، احراز احکام اجرای قاضی برای قرینه این و است شده خارج محل

 در.باشد مدنی دادرسی آیین قانون 69،71،72،79  مواد طبق است ممکن قانونی ابلغ .کرد خواهد صادر را تأمین ضبط دستور دادستان نکرد، عمل خود تعهد به

 نکند معرفی را علیه محکوم ضامن اگر ماه یک مهلت انقضای از بعد و شود می احراز 231 ی ماده قرینه زیرا است مشخص تکلیف 79 یا 72 مواد طبق ابلغ مورد

 احراز 231 ی ماده ی قرینه اول بار که است شده پذیرفته رویه در ،71 یا 69 ماده طبق ابلغ مورد در.شود صادر ضبط دستور تا شود می فرستاده دادستان نزد پرونده

 شود 79 یا 72 مواد طبق قانونی ابلغ ، ابلغ اگر.است روشن تکلیف که شود واقعی ابلغ ابلغ، اگر ابلغ تکرار از بعد. گیرد صورت ابلغ تکرار باید و شود نمی

 .شود می احراز 231 ماده ی قرینه بار این شد 71 یا 69 مواد طبق  مجدداً ابلغ اگر و است مشخص تکلیف باز

 قرار شخص سامانه در مفاد آنکه محض به الکترونیکی ابلغ در. دارد اعتبار آن ی نامه آیین و کیفری دادرسی آیین  قانون 655 ماده طبق نیز الکترونیکی ابلغ

 همان از ابلغ. است نشده متوجه که کند ادعا توان نمی رسید،شخص اتمام به وقتی روزه سی مهلت. است واقعی ابلغ کرد رؤیت اگر و است قانونی ابلغ گرفت

 .است اطلع جهت و دارد طریقیت ندارد، ابلغ برای موضوعیت پیامک ارسال است ذکر به لزم. شود می محاسبه گرفت قرار سامانه در که اول روز
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بعد از صدور دستور ضبط تأمین، دستور ضبط به ضامن )اعم از ثالث یا محکو معلیه (ابلغ م یشود و ضامن  طبق

ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری1 ،ده روز  مهلت اعتراض دارد. رسیدگی به این اعتراض در صلحیت دادگاه

کیفری دو است.

اگر دادگاه کیفری دو، اعتراض را بپذیرد ، دستور ضبط لغو می شود.در این صورت چنانچه موجبی برای ادامه ی

دستور ضبط باشد، اخطاریه تکرار میشود  و اگر نیازی نباشد عملیات به طور کلی متوقف میشود.

اگر دادگاه کیفری دو اعتراض را رد   کند یا شخص ضامن در مهلت اعتراض نکند، طبق ماده 537 قانون

آیی ندادرسی کیفری2 دستور ضبط قابلیت اجرا خواهد داشت. 

اگر تأمین»التزام« باشد، باید سراغ شناسایی اموال رفت. اگر مال شناسایی شد و جزو مستثنیات دین نبود  طبق قانون

اجرای احکام مدنی توقیف می شود و تا میزان مبلغ تأمین ضبط می گردد.

 

ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری:متهم، کفیل و وثیقهگذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، 1

وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف- هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وج هالکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب- هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرد هاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

پ- هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده )17۸( این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیق هگذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر

کنند.

ت- هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شدهاند.

ث- هرگاه کفیل یا وثیقهگذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

تبصره 1- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی میکند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

تبصره 3- در خصوص بند)ت(، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه

الکفاله حکم میکند«.

ماده 537- اجرای دستورهای دادستان و آراء لزم الجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای 2

نقدی،وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره- چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
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قانون اجرای  96. در مورد فیش حقوقی طبق ماده هستند یجواز کسب و فیش حقوق «کفالت» درابزار احراز ملئت 

شود. در مورد جواز کسب، باید سراغ شناسایی  شخص ضامن مکاتبه می خدمتکارگزینی محل  بااحکام مدنی 

 .2. ابزار کار جزو مستثنیات دین هستند1اموال رفت

وثیقه .شود توقیف باید شود، گذاشته وثیقه عنوان به دین مستثنیات اگر بنابراین است؛ دین مستثنیات از مستثنا «وثیقه»

 مال غیرمنقول باشد.  یامال منقول  ،الضمان بانکی  وجهممکن است 

به حساب سپرده   الضمان شود که وجه ، نامه به بانک زده می3نامه بانکی( باشد الضمان بانکی )ضمانت اگر وثیقه وجه

 .است وجه را واریز کند  کلفدادگستری واریز شود و بانک م

 در مورد وثیقه منقول و غیرمنقول باید وارد تشریفات مزایده شد. 

به قرار است از مال   علیه کشف شده است و اجرای محکوم که اموال غیرمنقول به عنوان مالی از محکوم جایی

طبق قانون اجرای احکام مدنی، به  ،ودمزایده به فروش نر «دوبار»اگر مال غیرمنقول در  ،غیرمنقول صورت پذیرد

عنوان وثیقه ه ا اگر مال غیرمنقول بمّا؛علیه رفت و باید سراغ مال دیگری از محکومگردد  برمیعلیه  محکوم

رفتن حق آزادی آن مال غیرمنقول و به سراغ مال دیگر  ود،به فروش نر نیزبار دوم اگر ، شده است  سپرده)تأمین(

آوری و فروش  به سازمان جمعبرای فروش آن میزان ن باید به نفع دولت ضبط شود، به اگر تأمی بلکه وجود ندارد

له  به محکوم مال این ازو اگر قرار است حقی   داده می شودتحویل  ،که زیر نظر وزارت دارایی است اموال تملیکی 

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 است. ساز مشکل  اجرا، برای چون نیست مناسبی چندان تأمین کسب جواز 
2
 است. توقیف ،قابل نباشد استیجاری محل اگر 
3
 از بانکی ضمانتنامه تمدید عدم یا تمدید درخصوص شد تمام مهلت آنکه از بعد است موظف بانک و باشد قضایی مرجع درخواست به بنا باید بانکی نامه ضمانت 

 .کند استعلم قضایی مرجع



60 

داده شود، محکوم علیه باید تا میزان تأمین از این مال به صورت حصه یی به محکو م له منتقل کند و تملیک نماید و

اگر محکومله نپذیرد به حساب دولت ریخته می شود.بعد از فروش مال، هزینههای اجرایی از محل فروش مال

قابلیت وصول خواهد داشت.مازاد تأمین به ضامن مسترد میشود1. 

اگر دستور ضبط تأمین مربوط به مرحله ی رسیدگی و تحقیق باشد )هنوز حکم صادر نشده است( ،در این صورت

کل وجوه حاصل از ضبط تأمین تا میزان مبلغ تأمین به موجب ماده 53۸ قانون آیین دادرسی کیفری2 به نفع دولت

ضبط میشود3.

اگر دستور ضبط مربوط به مرحله اجرا باشد طبق ماده 53۸ قانون آیین دادرسی کیفری از وجوه حاصل از ضبط

ما در مورد محکومیتهای کیفری باید قایل ّ ۴ را اجرا کرد،ا تأمین تا میزان مبلغ تأمین میتوان »محکومیتهای حقوقی

به تفکیک شد.

محکومیتهای کیفری به دو بخش تقسیم می شوند:

1. محکومی تهای کیفری که جنبه غیرمالی دارند مثل شلق، حبس،  قصاص؛این دسته از محکومیت ها را با وجوه

حاصل از ضبط تأمین نمی توان اجرا کرد و وجوه حاصل از ضبط تأمین تا میزان مبلغ تأمین به استناد ماده 53۸ قانون

 

ًا گفته خواهد شد.  1در این خصوص یک استثناء وجود دارد که بعد

2ماده 53۸ قانون آیین دادرسی کیفری:»در اجرای مواد )232( و )233( این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین أخذ شده پرداخت و

مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود«.

3ممکن است پرسیده شود مگر در ماده 217 و 21۸ ذکر نشده است تأمین اخذ شده باید به میزان کمتر از ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد، پس اینجا تکلیف

ضرروزیان شاکی خصوصی چه خواهد شد؛ پاسخ آن است که در مرحله رسیدگی و تحقیق هنوز حکمی صادر نشده است که ضرروزیان شاکی خصوصی ثابت

شود .ضمن آنکه این تأمین ضبط شده در مرحله تحقیق ورسیدگی است ، اگر دسترسی به متهم حاصل باشد، دوباره از او تأمین اخذ می شود چون تأمین قبلی

ضبط شده است )ماده 53۸ قانون آیین دادرسی کیفری(.

 ۴مثل رد مال، ضرر و زیان، وجه چک
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علیه رفت و جلب را  م باید سراغ محکوماحکاین اشود. برای اجرای  آیین دادرسی کیفری به نفع دولت ضبط می

 .گرددحاصل شود و حکم اجرا  محکوم علیه ی به ادامه داد تا دسترس

دیه از وجوه حاصل از ضبط تأمین قابلیت  ؛دیه یا های کیفری که جنبه مالی دارند مثل جزای نقدی . محکومیت2

 وجهشرط آن که از محل دیگری مثل شرکتهای بیمه قابل پرداخت نباشد. اگر دیه از بیمه اخذ شود،  به دارد  اجرا

 شود. به نفع دولت ضبط میقانون آیین دادرسی کیفری  53۸تأمین به استناد ماده حاصل از ضبط 

خود متهم یا   به شرط آنکه دارد از وجوه حاصل از ضبط تأمین قابلیت اجرانیز جزای نقدی مجازات 

رای از محل وجوه حاصل از ضبط تأمین امکان اج اشدب ضامن،ثالث شخص اگر  ؛بنابراینباشد،ضامن علیه محکوم

 شود.  جود ندارد و وجوه به نفع دولت ضبط میمجازات نقدی و

مبلغ  ،باشد شتر)مال غیرمنقول( از میزان مبلغ تأمین بی فتهروثیقه به فروش ارزش  و باشد گذار وثیقه، علیه محکوم اگر

و آن یک استثناء وجود دارد امّا  ،شودمی علیه مسترد  محکومبه  وثیقهشود و مازاد  می اخذتأمین و هزینه اجرایی 

 ،برای مابقی محکوم به طبق قاعده بایدهرچند ،باشد «به محکوم»مبلغ تأمین کمتر از میزان در حالت فوق  اینکه اگر

که باید به  مازاد مبلغ تأمیناز در این حالت می توان  ،امّارفت(دین مستثنیات از غیر)علیه  سراغ اموال محکوم

سپس و  شودکامل تا اجرای حکم  نمود اخذ، را می کندبه  مبلغی که تکافوی محکومابتدا علیه مسترد شود،  محکوم

 .1کردعلیه مسترد  به محکومرا مانده  باقی

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 مالی محکومیت مابقی حالت این در.باشد می میلیون 711 دیه/ مالی محکومیت و است میلیارد یک( وثیقه)ملک ارزش.است میلیون 511 تأمین قرار مثال عنوان به 

 ،علیه محکوم خود  که است درصورتی فقط فوق مورد شد گفته که همانگونه. شود کامل حکم اجرای تا شود می پرداخت رفته فروش به وثیقه از نیزمیلیون( 211)

 .باشدگذار  وثیقه
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شود ولی برای پرداخت اقدام نکند، نمیتوان اگر محکوم علیه در جایی که خود،وثیقهگذار است  با احضار،حاضر   

تأمین را ضبط کرد زیرا شرط ضبط تأمین آن است که محکوم علیه حاضر نشود. در این حالت قانونگذار اجازه داده

است که تأمین مثل مالی که از محکومعلیه به دست آمده است ،تصور شود و   به فروش برسد) اگر جزو مستثنیات

دین نباشد( و از محل فروش آن، وجه محکومیت اجرا گردد. باید دقت شود این اقدام ضبط وثیقه نیست بلکه

»فروش مال در اجرای حکم« است. 

برخی از اساتید تفسیر نادرستی از ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری دارند و بیان می دارند اگر وثیق هگذار ،خود

محکوم علیه باشد می توان از محل وثیقه ،وثیقه را ضبط کرد و نیازی به صدور دستور ضبط توسط دادستان نیست،

درحال یکه در اینجا بحث تأمین کنار گذاشته میشود زیرا محکوم علیه حاضر شده است و در واقع وثیقه به عنوان

مالی که از محکومعلیه به دست آمده است)اگر از مستثنیات دین نباشد( از محل فروش حکم )نه از باب ضبط

تأمین(اجرا می شود.

ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری:»چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود

علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علوه بر أخذ دیه و ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکو مٌ

ٌم له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در مورد قرار وثیقه، ضرر و زیان محکو

در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیتهای فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخذ می شود«.

طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری اگر پیش از اتمام عملیات اجرایی، محکومعلیه خود را معرفی کند یا

ضامن محکومعلیه را معرفی کند، دادستان از دستور ضبط عدول میکند و دستور ضبط تأمین را تا میزان یکچهارم

از مبلغ تأمین صادر میکند. در این حالت بر اساس  تبصره ماده 236  به ضامن ابلغ می شود ظرف مدت ده روز تا

کچهارم مبلغ تأمین را پرداخت کند،اگر ضامن در این مهلت ،مبلغ را پرداخت کرد،دستور ضبط وثیقه برداشته ی
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شود و مازاد  کند و تا یک چهارم وجه از مبلغ برداشته می ، عملیات ضبط ادامه پیدا میکردن پرداختاگر و شود  می

 شود. رگردانده میبه او ب

 یا التزام وجه أخذ بر مبنی دادستان دستور صدور از پس متهم که صورتی در »قانون آیین دادرسی کیفری:236 ماده

 را او گذار وثیقه یا کفیل یا شود حاضر قضائی مرجع در اجرائی، عملیات اتمام از پیش و وثیقه ضبط یا و الکفاله وجه

 می صادر را قرار وجه از چهارم یک تا حداکثر ضبط یا أخذ دستور صادره، دستور از اثر رفع با دادستان کند، حاضر

 باشد، کرده وثیقه ایداع خود متهم هرگاه. است باقی خود قوت به صادره تأمین قرار اعتبار صورت، این در. کند

 وثیقه ایداع یا و نموده کفالت متهم از ثالث شخص چنانچه و کند اقدام قرار وجه تکمیل به نسبت است، مکلف

 در. کند اقدام قرار وجه تکمیل به نسبت است مکلف نکند، درخواست را خود مسؤولیت رفع و باشد کرده

 یا کفیل معرفی به نسبت مورد، حسب متهم کند، درخواست را خود مسؤولیت رفع ثالث، شخص که صورتی

 .کند می اقدام جدید گذار  وثیقه

 معادل قرار، وجه از بخشی ضبط دستور ابلغ تاریخ از روز ده ظرف کفیل، یا گذار  وثیقه یا متهم هرگاه - تبصره

 قوت به کامل صورت به صادره تأمین قرار اعتبار و شود نمی انجام ضبط کند، واریز دولت صندوق به را مقرر وجه

 «.است باقی خود

 اعتقاد یی عده .شود علیه جلب می محکوم ضامنکند، اما با هدایت نمی علیه را معرفی  محکوم ،گاهی اوقات ضامن 

علیه خود را معرفی کند و یا  که یا محکوم باشد و تنها درصورتی 236تواند از مصادیق ماده  مین یردامو چنین  دارند
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ضامن محکو معلیه را حاضر کند ماده 236 قابل اعمال است، عدهی دیگری معتقدند در این موارد ماده 236 قابلیت

اعمال دارد1. 

دستور ضبط تأمین در حال اجرا باشد و محکو معلیه در اعاده دادرسی، حکم برائت بگیرد،هرچند از قانون  اگر   

ّما اداره حقوقی در جهت مساعدت ماده 236 را قابل برداشت نمی شود که این مورد مشمول ماده 236 میشود ا

اعمال دانسته است. 

اگرجرم قابل گذشت باشد و قبل از اتمام عملیات ضبط تأمین ،شاکی گذشت کند و قرار موقوفی اجرا صادر شود،

عملیات ضبط را قانوناً نمی توان متوقف کرد2.

اجرای مجازات شلق و نکات مربوط به آن

قهای حدی در شرع مشخص شده است و شلق تعزیری شلق به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شود. شل

توسط حاکم تعیین میشود.

دادرسی کیفری3 حاکم است.  5 قانون آیین در مقدمات اجرای مجازات شلق، ماده 11

 

 1نظر اداره حقوقی نیز از باب مساعدت قابل اعمال بودن ماده 236 است.

کچهارم صادر شود.  2اداره حقوقی نظر داده است این گونه موارد می تواند از مصادیق ماده 236 باشد و دستور ضبط تا ی

علیه برای اجرای رأی احضار میشود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود تا محکومٌعلیه 3ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری:» محکومٌ   

مٌعلیه را صادر کند. را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طور همزمان دستور جلب محکو

علیه را معلیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ تبصره- در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکو ٌ

صادر کند«.
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 و  شلقمجازات شرایط و امکانات مورد نیاز برای اجرای  ،اجرای مجازات شلق  به برای ورود ،پس از مقدمات

بررسی  ذکر شده اند،باید1قانون آیین دادرسی کیفری 512و  511که در مواد  شلق ی مجازاتموانع اجراهمچنین 

 د.نشو

 2کیفریقانون آیین دادرسی  ۴99زیرا طبق ماده  برای اجرای شلق محلی به عنوان اتاق اجرای شلق مورد نیاز است

است که اجرای  آناصل بر ؛بنابراین مگر آنکه در حکم تصریح شده باشد «مجازات ممنوع استعلنی اجرای »

 غیرعلنی است.   مجازات

باشند به  3«معتدل» از حیث جثه  و دیده باشند آموزش)یا ضابط(مأمورین اجرای شلق باید از کارکنان اجرایی 

قرابت سببی و نباید مأمور اجرا .شود می انجام زن مأمورین توسط بانوان شلق داشته باشند. متوسط قد و بدنعبارتی 

 علیه نباید داشته باشد. محکومنسبی با 

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 :افتد می تعویق به احکام اجرای قاضی دستور و تشخیص به زیر موارد در مجازات اجرای »قانون آیین دادرسی کیفری: 511 ماده 

 بارداری دوران - الف

 ماه شش تا حداکثر زایمان از پس - ب

 سالگی دو سن به طفل رسیدن تا حداکثر شیردهی دوران - پ

 «استحاضه یا حیض ایام در شلق مجازات اجرای - ت

 وی بهبودی در تأخیر یا و بیماری تشدید موجب مجازات اجرای و باشد مبتل روانی یا جسمی بیماری به علیه محکومٌ هرگاه »قانون آیین دادرسی کیفری: 512 ماده

 بهبودی به امیدی تعزیری جرائم در چنانچه. اندازد می تعویق به را مجازات اجرای بهبودی، زمان تا قانونی پزشکی نظر کسب با کیفری احکام اجرای قاضی شود،

 مجازات به تبدیل برای را پرونده دلیل، ذکر با مجازات، اعمال برای آن بودن مانع و محکومٌ علیه بیماری احراز از پس کیفری، احکام اجرای قاضی نباشد، بیمار

 .«کند می ارسال قطعی رأی صادرکننده مرجع به مجازات و بیماری نوع گرفتن نظر در با دیگر مناسب

 توقف دستور صدور ضمن کیفری، احکام اجرای قاضی باشد، داشته فوریت مجازات اجرای تعویق و شود حادث بیماری مجازات، اجرای حین هرگاه - تبصره

 .«کند می اقدام ماده این مقررات طبق آن، اجرای
2
 بزه اجتماعی تبعات و آثار لحاظ به صورتی که در یا قانونی الزام موارد در مگر است، ممنوع مجازات علنی اجرای »قانون آیین دادرسی کیفری: ۴99 ماده 

 اجرای و دهد تشخیص ضروری را مجازات علنی اجرای دادستان پیشنهاد به یا خود دادگاه دیگران، یا او تجری بیم و مرتکب سوابق و جرم ارتکاب نحوه ارتکابی،

 .«کند تصریح رأی در را مجازات علنی
3
 .است متفاوت کشور آن فرهنگ به بنا کشور هر در«معتدل» واژه 
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جنس شلق چرمی و به صورت نوار به هم تابیده ی رشت هرشته به طول تقریبی یک متر تا یک متر و بیست سانتیمتر

است.

طبق قانون هوای محل اجرای حکم شلق باید معتدل باشد؛ بنابراین اگر قرار است حکم در علن اجرا  شود  در نقاط

ق سردسیر در اوقاتی از روز که هوا گرمتر است و در نقاط گرمسیر در ساعاتی که هوا معتدلتر است باید حکم شل

اجرا شود. اگر شخص پوششی دارد باید پوشش متعارف باشد یعنی به گونهیی باشد که دمای بدن با آن پوشش

متعادل باشد.

برای اجرای شلق باید یک مجری و یک ناظر مشخص شود .ناظر تعداد و نحوه صحیح اجرای مجازات شلق

شود، اگر اختلف بین توسط مجری را نظارت میکند. شمارش ضربات باید توسط ناظر و مجری  و محکوم انجام   

ناظر و مجری در شمارش شلق باشد، عدد بیشتر مبنا قرار می گیرد.  

برای اجرای مجازات شلق اول باید احراز هویت شود و صورتجلسه گردد .سپس باید در خصوص موانع اجرای

مجازات شلق از شخص سؤال شود. اگر موانع اجرا وجود داشته باشد تا زمان برطرف شدن موانع، اجرا به تعویق 

5 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه فرستاده می افتد.اگر مانع برطرف نشود ، پرونده شلق تعزیری طبق ماده 12

21 می شود تا تبدیل به مجازات مناسب دیگر شود و پرونده شلق حدی به دادگاه  فرستاده می شود تا طبق ماده 9

، شخص از شرایط عفو برخوردار شود . قانون مجازات اسلمی1

 

ماده 219 قانون مجازات اسلمی:دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها 1

از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
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شود.لباس باید متعارف  پهلو انجام می پایین تا کتف  بالی شلق حدی در بانوان از روی لباس و در حالت نشسته از

 از ایستاده حالت در  آقایان در حدی شلق شود. در بخشهای مختلف به صورت مساوی زده میباشد. شلق حدی 

 ولی باشند داشته نباید عورت ساتر از غیر لباسی خمر شرب و تفخیذ و زنا و لواط حد در.  شود می اجرا پا مچ تا شانه

 .است لباس روی از قوادی و قذف در

پا اجرا  پایین تا کتف روی لباس و در حالت خوابیده روی شکم و از پشت ازشلق تعزیری در بانوان و آقایان از 

عام باشد باید در حالت  در ملء  شود و امکان توزیع شلق بیشتر است. در مورد بانوان اگر قرار است حکم شلق می

 نشسته اجرا شود. 

و پزشکی قانونی اعلم کند شلق را در شلق حدی اگر شخص بگوید بیمار است و به پزشکی قانونی فرستاده شود 

 یک)زدن ، به صورت ضغث ستاجرا قابلاجرا کرد ولی به صورت ضغث  وینامه در مورد  توان مطابق آیین نمی

 219بر اساس ماده اگر طبق نظر پزشکی قانونی ضغث را هم نتوان اجرا کرد ، باید  .انجام می شود  (1تازیانه دسته

قانون  512بر اساس ماده  و باید .در مورد تعزیر امکان اجرای ضغث وجود نداردردقانون مجازات اسلمی عمل ک

  .صورت گیردمجازات تبدیل  ، آیین دادرسی کیفری

 گیرد. قرار میشخص رسد و در پرونده  جلسه به امضای مجری ، ناظر و محکوم می صورت ی مجازات پس از اجرا

                                                          
                                                                                                                                                                                           
 

1
 .شود اجرا شلق حکم  است آن هدف واقع در نیست مهم تازیانه جنس 
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نکته:زندان مأموریتی برای اجرای مجازات شلق ندارد. گاهی اوقات به دلیلی ممکن است مجازات شلق در

زندان انجام شود که در این صورت باید به دادیار ناظر زندان اطلع داده شود تا تحت نظارت او توسط ضابطین

 1 زندان، اجرای شلق انجام شود.

نکته:سر وصورت و عورتین جزو نقاط ممنوعه شلق هستند.

نکته: در اجرای مجازات شلق استفاده ازهرگونه داروی بیحسی )مثل لیدوکائین( غیر مجاز است. 

نکته:اگر در حین شلق محکوم بیهوش شود، باید اجرا متوقف شود تا بهبود حاصل شود ؛در این صورت طبق ماده

517 قانون آیین دادرسی کیفری2 از محکوم تأمین گرفته شود و بعد از بهبود حکم اجرا میشود. 

نکته:در محل اجرای شلق بهتر است لوازم بهداشت اولیه )باند، محلول ضدعفونی، چسب و ...( و مواد ضدعفونی

کسانی که بیماریهای عفونی دارند شگیری از انتقال بیماری به دیگران وجود داشته باشد.  کننده شلق برای پی

برای بررسی باید به پزشک قانونی فرستاده شوند. 

نکته:اگر بدن شخص زخم شود هرچند آییننامه بیان داشته است فقط در صورت یکه شخص بیهوش شود باید اجرای

شلق متوقف شود، ولی میتوان شلق را متوقف کرد و کار درمانی انجام داد .

نکته:اگر شخصی هم محکومیت شلق حدی و هم محکومیت شلق تعزیری داشته باشد، می توان اجرای شلق

دوم را به تأخیر  انداخت مگر آنکه خود محکوم بخواهد پشت سر هم انجام شود.

 

توصیه می شود تا جای ممکن اجرای مجازات شلق در اجرای احکام و تحت نظارت دادیار اجرای احکام انجام شود. 1
 

مٌعلیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا مٌعلیه به دفعات باشد و محکو 2ماده 517 قانون آیین دادرسی کیفری:چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکو

قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می کند.
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 شود. دورانی انجام می به صورتشلق نکته:

 است. یی که به قسمتهای دیگری از بدن برسد یا شدتش بیشتر شود ممنوع  گونه پیچاندن و چرخاندن شلق بهنکته:

شود. احتساب ایام بازداشت قبلی برای شلق حدی  سه ضربه شلق تعزیری کسر می ،به ازای هر روز بازداشتنکته:

 ممنوع است.

و مابقی را به عنوان اجرا کرد ن را آصورت که تعدادی از  توان شلق را به تعویق انداخت بدین بدون دلیل نمینکته:

 .آیدمثال به روز بعد واگذار کرد مگر شرایط مانع وجود داشته باشد یا به وجود 

 شلق باید برای تمام افراد با شدت مساوی اجرا شود. نکته:

اکنون  ؛شرع باید جمع مجازات اجرا شود بر اساس، روداگر در اجرای تعدد جرم، شلق تعزیری از حد بالتر نکته:

 . شود مع مجازات، یک شلق اشد اجرا میضابطه به جای ج طبق
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